
تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( 
از کتاب تاریخ سیستان

محسن وثاقتی جلال*

چکیده
در برخـی از متـون تاریخـی، مخاطب گاه با داسـتان هایی روبه رو می شـود که لبریـز از وقایع 
شـگفت انگیز اسـت. در این داسـتان های واقعی، زبـان به عنوان یک مؤلفّه ی مهـم در روایت خرق 
عادت هـای تاریخـی وارد عمـل می شـود و با تکنیک هـای رواییِ پیچیـده و هنری بـه باورپذیری 
آنهـا کمـک می کنـد. داسـتان مولود محمـد مصطفـی)ص( در کتاب تاریخ سیسـتان یکـی از این 
آثـار اسـت که با شـگردهای زبـان روایی، تولـّد پیامبر اسـام)ص( را به یکـی از ماندگارترین آثار 
روایـی متـون کهـن تبدیل کرده  اسـت؛ به گونـه ای که خواننـده را همزمـان به اقناع عقلـی و التذاذ 
روحی نایل می کند. نویسـنده ی گمنام این اثر فاخر، چگونه توانسـته تاریخ را به داسـتانی جذاب 
بـدل کنـد، بـه گونـه ای که نقش اباغـی و باغیِ زبـان همزمان محقق شـده  اسـت؟ در این مقاله 
برای یافتن پاسـخی مناسـب، این داسـتان را بـه روش توصیفی- تحلیلی و بـا تأکید بر نظریه های 
روایت شناسـی و زبان شناسـی بررسـی کرده ایـم. نتایـج نشـان می دهد بخـش عمـده ای از کارکرد 
باغی- اباغیِ این اثر به شـگردهای پیچیده ی روایتگری و قدرت زبانی مربوط اسـت. نویسـنده 
بـا تنوّع بخشـیدن  به زبان روایـی، درآمیختن طرح و روایت، بهره مندی از روایت نقلی و نمایشـی، 
تغییـر مـدام کانون روایت، اسـتفاده از شـخصیتّ های موثـّق تاریخی و مذهبی، بهره منـدی از زبان 
روایـیِ شـخصیتّ های اصلـی بـا دیـدگاه اوّل شـخص، اسـتفاده از دیـدگاه روایـیِ ضـد قهرمان، 
صداهـای قدسـی، تنـوّع در وجه روایـی برای ایجاد زبان عاطفی، گفت و گو و... توانسـته اسـت به 

شـکل معناداری داسـتان مولود مصطفـی)ص( را زیبا، هنـری و باورپذیر نماید.

4(واژگان کلیدی: تاریخ سیستان، زبان روایی، واقعیت های شگفت انگیز
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1- مقدمه
در متـون ادبـیِ جوامـع دینـی، وقایـع شـگفت انگیز یکـی از مؤلفّه هـای جـذاب محسـوب 
می شـود کـه میـزان باورپذیـریِ آن بـه نـوع روایتگـری راویـان و نویسـندگان این گونـه آثار 
بسـتگی دارد. ایـن ویژگـی در آثـار ادبـی اهمیتّـی دو چنـدان می یابـد. تاریخ سیسـتان یکی از 
آثـاری اسـت کـه در آن روایـت و واقعیت هـای شـگفت انگیز پیونـد شـگفتی خورده انـد. در 
روزگاری کـه تاریـخ سیسـتان نوشـته شـده، ایـن وقایـع شـگفت در لایه های روییـن زندگی 
جـاری و سـاری بـوده و منطـق و عقانیـت در لایه هـای پسـین ذهن آدمی حضـوری گنگ و 
مبهـم داشـته اسـت. در دنیـای مـدرن امـروز ایـن بعد عقانـی و خردمند انسـان اسـت که در 
خـودآگاه او حضـوری پـر رنـگ دارد و کرامـات و خرق عادت هـا به ناخـودآگاه ضمیر آدمی 
هجـرت نموده انـد. از ایـن رو، انسـان امروزه، تجربه هـای دینی و خرق عادت های گذشـتگان 
را بـا شـک و تردیـد می نگـرد؛ اما وقایـع شـگفت انگیز تاریخ سیسـتان هنوز از نظـر جذابیتّ  

و باورپذیـری مـورد توجّـه مخاطبین خود اسـت. 
در داسـتان مولـود محمـد مصطفـی)ص( از ایـن واقعیت هـای شـگفت انگیز سـخن گفتـه 
شده اسـت. نویسـنده ی تاریـخ سیسـتان از واژه هـا مثـل دامـی اسـتفاده می کنـد تـا واقعیت هـای 
شـگفت انگیز و خـرق عادت هـای عالـم بـالا را صیـد کند و در باور انسـان مـدرن امـروز بریزد. 
قـدرت رخدادهـای خـرق عـادت بـه قدری اسـت که وقتـی در جان واژه هـا می ریزنـد و واژه ها 
از عالـم حقیقـت بـه دنیای مجـاز می افتنـد. زبان معیار بـر هم می ریـزد و رسـتاخیزی از کلمات 
برپـا می شـود تـا ادبیاتی از نـوع داسـتانِ کوتاه خلق شـود. تاریخ سیسـتان ضمن روایـت تاریخ، 
داسـتان هایی از خـرق عادت و شـگفتی ها روایت می کند کـه مخاطب در اوج التـذاذ آن ها را باور 
می کند. نویسـنده برای رسـیدن به این مهم و ایجاد باور پذیری در مخاطبان از شـگردهای فراوانی 
بهره برده  اسـت. زبان شناسـی سـاختارگرا به تنهایی قادر نیسـت تکنیک های روایتگـری، آمیزش 
واقعیـت و خـرق عادت هـا را نشـان دهـد؛ به همین دلیـل از زبان شناسـی نقش گرا بـرای تحلیل 
جنبه هـای خاصـی چـون: انسـجام متـن، خـرق عادت ها و شـگفتی ها کـه در محـدوده ی جمله 
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نمی گنجنـد، بهـره  گرفته شـده  اسـت. ایـن مقاله با تلفیـق دیدگاه هـای روایتگری و زبان شناسـی 
قصـد دارد، تا این شـگردها را شناسـایی کند و هنـر زبانی و تکنیک های روایتگـری این کتاب را 
بازخوانـی کنـد. ایـن مقاله می تواند به ارتقای تاریخ نویسـی معاصر و خلق داسـتان های رئالیسـم  

جادویـی در زبـان فارسـی کمـک نماید؛ از ایـن رو، انجـام آن ضروری به نظر می رسـد.

1-1- بیان مسئله
در اغلـب آثـار تاریخی- ادبـی بازمانده از دوره های کهن زبان فارسـی زیبایی های زبان بیشـتر در 
برونـه ی زبـان تجلـی می یابـد در حالی کـه جمال شناسـی تاریخ سیسـتان تفاوت عمیقـی با این 
آثـار دارد. در ایـن اثـر تاریخی- ادبی، نویسـنده با فرمی خاّق، متفاوت و ذهنی گسـترده متنی را 
 آفریـده کـه زیبایی هـای آن بـر درونه ی زبان اسـتوار اسـت؛ به گونه ای کـه خواننده بعـد از تأمّل 
و تفکـر، دلالت هـای ثانویـّه ی متـن را کشـف می کند و به التـذاذ نایـل می شـود. راز زیبایی های 
درونـه ی زبـان تاریخ سیسـتان بر عهده ی کدام مؤلفّه ها نهاده شـده اسـت؟ این مقاله بـه دنبال آن 
اسـت تـا دریابد؛ تاریخ سیسـتان به عنـوان یکی از متون نثر مرسـل در خلق زیبایی هـای زبانی از 
تکنیک هـای روایـی چگونـه بهـره برده اسـت که این گونـه درونه ی زبـان را جـا داده و آن را به 
سـاحت هنـر و زیبایی شناسـی نزدیـک نموده اسـت؟ برای رسـیدن بـه این هدف داسـتان مولود 
محمـد مصطفـی )ص( از تاریـخ سیسـتان انتخاب شـده و بـه روش توصیفی- تحلیلی بررسـی 

گردیـده اسـت تـا تأثیر تکنیک هـای روایـت  در خلق زیبایی هـای این اثر مشـخص گردد. 

2-1- پیشینه ی تحقیق 
بهـار بـا رویکرد زبان شناسـیِ تاریخی و لغت شناسـی، نثر کتاب تاریخ سیسـتان را بررسـی کرده 
 اسـت. بهار با روش توصیفی- تحلیلی در سبک شناسـیِ نثر فارسـی، بسـیاری از مختصات نثر 
تاریخ سیسـتان را تشـریح نموده اسـت تا بگوید که فربهی اندیشـه های اجتماعی، زبان  فارسـی 
را دگرگون می کند. بنابراین، کتاب تاریخ سیسـتان هم تحت  تأثیر عواملی از این دسـت، سـبک 
خاصـی یافتـه  اسـت. بهـار در مقدمـه ی عالمانه ی خـود بر تصحیح تاریخ سیسـتان با اسـتخراج 

تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( از کتاب تاریخ سیستان
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واژه هـای کهـن و عربـی سـعی دارد تـا ویژگی های زبانـیِ کتاب را شناسـایی کنـد و در این راه 
به نکات برجسـته ای دسـت  یافته اسـت. مهم ترین مختصات تاریخ سیسـتان را ایجاز و سـادگی، 
عـدم بهره منـدی از مترادفـات، کوتاهـی جمات، اسـتفاده از واژه های فارسـی، نزدیکـی به زبان 
گفتـار و... می دانـد. وی بـر این باور اسـت که نویسـنده ی تاریخ سیسـتان: »در اسـتعمال کلمات 

عربی مقتصد اسـت و بیشـتر کلمات  فارسـی اسـتعمال می کند« )بهار، 1366، ید(.  
خطیبـی در کتـاب فـن نثـر مختصـات نثـر را از آغـاز تـا قـرن هفتم اسـتخراج و زبـان را 
در سـطح لفـظ و معنـا تحلیـل کرده  اسـت. ایشـان ویژگی هـای نوشـتار را در عرصـه ی نقلی و 
وصفـی بـه طـور گسـترده بیان نمـوده  اسـت. دکتر صفـا در گنجینـه ی سـخن، زبان فارسـی را 
طبقه بنـدی و ویژگی هـای تاریـخ سیسـتان را با نثر مرسـل طرح کرده  اسـت. شمیسـا با اسـتفاده 
از سبک شناسـی بهـار و تاریـخ ادبیـات صفا سبک شناسـی نثـر را نوشـته و تاریخ سیسـتان را در 
حـوزه ی نثـر مرسـل آورده و نثـر مرسـل را در حوزه ی زبان شناسـی تاریخی و مختصـات ادبی 

تشـریح نمـوده  اسـت. وی بـرای نثر مرسـل ادبیـّت چندانی قائل نیسـت. 
تـا ایـن زمان تحلیل های نثر فارسـی و در کنار آن نثر تاریخ سیسـتان از حـدود تاریخ ادبیات 
بیـرون نرفتـه بود که چهره هایی چون: حق شـناس و شـفیعی کدکنـی ظهور کردند. آنها با اسـتفاده 
از آرای فرمالیسـت ها، حـوزه ی نقد ادبـی را دگرگون کردند. مقالات دقیق و عالمانه ی حق شـناس 
از زبان شناسـی بـه ادبیـات پـل زد و نـگاه سـاختاری و زبانـی بـه متـون را تقویت نمود. شـفیعی 
کدکنـی نقـد شـعر و نقـد نثـر را هم زمان پـی گرفـت و در کتاب زبان شـعر در نثر صوفیـه، زبان 
عرفـان را بـا توجه به نظریه های فرمالیسـتی بررسـی کرد. در ایـن میان نباید از آثـار و ترجمه های 
کـوروش صفـوی غافل شـد. بـه ویژه  با کتاب  از  زبان شناسـی بـه ادبیات طرحی نـو درانداخت. 
کتاب هـای دوره ی نثر مرسـل فارسـی با توجّه بـه این رویکردها مورد توجّه قـرار گرفت؛ اما انگار 
تمـام نقدهـای نثـر فارسـی از تاریخ بیهقی که پایی در نثر مرسـل و پایی در نثر فنـی دارد، خاصه 
می شـود. بـا ایـن نگرش، نقد ادبـی جدید از کتاب هایی چون: تاریخ سیسـتان غافل شـده  اسـت. 
در مجـات تاریـخ و جغرافیـا بـرات ده مـرد بـا مقالـه ی »نگاهـی بـه سـبک تاریخ نگاری 
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تاریـخ سیسـتان« بـه روش هـای تاریخ نـگاری آن توجّه کرده اسـت. محمد ثابت کتاب شناسـی 
تاریخ سیسـتان را نوشـت. سـیدمحمد علوی مقدم در مجله ی حافظ مقاله ی »نکته ای از تاریخ 
سیسـتان و اولین شـعر فارسـی« را نوشـته و شـعرهای تاریخ سیسـتان را تحلیل کرده  اسـت. با 
وجـود زحمـات زیـادی که بـزرگان ادبیات در معرفی تاریخ سیسـتان کشـیده اند، هیـچ کدام به 
زیبایی شناسـی آن، به  ویـژه بـه فـرم هنـری، زبان، نـوع روایتگـری این کتـاب توجّـه نکرده اند. 
ایـن مقالـه تـاش می کند، بـا بررسـی زبانِ روایـی این کتـاب، شـگردها و تکنیک هـای تاریخ 
سیسـتان را بـرای باورپذیرکـردن رخدادهای شـگفت انگیز و خرق عادت ها بررسـی نماید. این 
نوشـته رویکردی زبان شناسـانه و زیبایی شناسـانه به نثر تاریخ سیسـتان دارد و امیدوار اسـت با 
چنیـن رویکردی، بخشـی از زیبایی شناسـی و تکنیک هـای زبانیِ آن را بازخوانی و کشـف کند 

و در ایـن مسـیر، کار تـازه ای تلقی گردد.

1-3- ضرورت تحقیق
بنـا بـه نظر بـزرگان ادب فارسـی، تاریخ سیسـتان، به ویژه داسـتان مولود مصطفـی)ص( یکی از 
درخشـان ترین و ماندگارتریـن آثـاری اسـت کـه از قـرون اوّلیه ی زبان فارسـی به یـادگار مانده 
 اسـت و بـه عنـوان یـک نمونه ی برجسـته در کتـب تحقیقی و آموزشـی از آن یاد شـده  اسـت. 
ممکـن اسـت مؤلفّه هـای فراوانـی در ادبیتّ و مانـدگاری این اثر نقش داشـته  باشـد. از آنجا که 
در کتاب هایـی کـه به نثر مرسـل نوشـته شـده اند، برونه ی زبان چنـدان مورد توجّه نبوده اسـت، 
راز ایـن مانـدگاری را بایـد در درونـه ی زبـان و هنرسـازه های حاضـرِ غایـب جسـت وجو کرد. 
تکنیک هـای روایـی یکـی از هنرسـازه های حاضـرِ غایـب متون فاخـر ادبی و هنری اسـت. این 
مسـئله کـه آیـا تکنیک هـای روایـی و توجّه بـه جنبه هـای روایـی می تواند بـه عنـوان مؤلفه ای 
اثرگـذار در ادبیـّت ایـن اثـر نقش آفرینی کند، ضـرورت انجام ایـن پژوهش اسـت. در این مقاله 
یافتـن دو موضـوع ضـرورت دارد: اوّل آن کـه آیـا نویسـنده بـه جنبه هـای روایی داسـتان مولود 
مصطفـی)ص( توجّـه داشـته  اسـت؟ دیگر آن کـه جنبه های روایی داسـتان چگونـه واقعیت های 

شـگفت انگیز را در طـول تاریـخ برای مخاطبـان باورپذیر کرده اسـت؟ 
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2- مباحث نظری 

2-1- تاریخ سیستان و داستان مولود محمد )ص( 
تاریـخ سیسـتان مرواریـد درخشـانی اسـت که در میـان کتاب هـای نثر مرسـل دوره ی سـامانی 
می درخشـد. زبـان فاخـر آن بـا روایتگریِ دگرگونـه بر جذابیتّ ایـن کتاب افزوده  اسـت. تاریخ 
سیسـتان از دو بخش تشـکیل شـده اسـت. بخـش اوّل آن بسـیار قدیمـی و قوی اسـت. در این 
بخش، نویسـنده، تاریخ اسـام و ایران را تا اواسـط قرن پنجم، دوره ی سـلجوقیان، به زیبایی هر 

چـه تمام تـر بـه تصویر کشـیده  اسـت و بـا بر تخت نشسـتن طغـرل اوّل تمام می شـود. 
بخـش دوم کتـاب کـه از سـال 445هــ. آغاز می شـود و تـا 725هــ. ادامه می یابد؛ سـبکی 
دگرگونـه دارد. بهـار می گویـد: »باید آن شـیوه را مخلوطی از دوره ی دوم )قرن ششـم( و دوره ی 
سـوم )قـرن هفتـم( و عصـر مغـول دانسـت« )بهـار، 1381: 62(. آنچه که باعث شـده تـا تاریخ 
سیسـتان مورد توجّه پژوهشـگران حوزه ی ادبیات قرار گیرد؛ بخش اوّل آن اسـت. این قسـمت 
همه ی ویژگی های نثر قدیم مرسـل را داراسـت. تاریخ سیسـتان نویسـنده ای نامعلوم دارد. زبان 
فاخـر و زیبایـش ایـن کتاب را در ردیف کتاب های مهم نثر مرسـل قرار داده اسـت. ویژگی هایی 
چـون: ایجـاز، تکـرار، کوتاهی جمله هـا، لغات عربی کم، اسـتفاده از قیدهای متنـوع، تنوع افعال 
پیشـوندی، لغـات فارسـی قدیم، التفـات از زمانی بـه زمان دیگـر در افعال، کاربـرد هنرمندانه ی 

حـروف، سـاختار باغی جمله هـا و... در ایـن کتاب چشـم نوازی می کند. 
یکـی از رخدادهـای تاریخـی ایـن کتاب که به زیبایی شـهره اسـت، داسـتان مولود محمد 
مصطفی )ص( اسـت. از ویژگی های برجسـته ی این داسـتان، زبان روایتگریِ خاص آن اسـت. 
نویسـنده بـا هنرمنـدی واقعیت هـای تاریخـی را بـا شـگفتی ها، کرامـات و معجـزات درآمیخته 
 اسـت و بـه گونـه ای آن را روایـت کـرده اسـت کـه عـاوه بـر التـذاذ خواننـده، بـه باورپذیری 
پدیده هـای خارق العـاده کوچک تریـن خدشـه ای وارد نمی شـود. از شـگفتی های ایـن داسـتان 
تاریخـی، تعـدّد راویـان و شـخصیتّ های راوی اسـت. بـه گونه ای کـه در ده صفحـه از گزارش 
مولود حضرت رسـول )ص(، 42 شـخصیت حضور فعالی در فضای داسـتان دارند. از میان آنها 
پانـزده تـن بـا دیدگاه هـای رواییِ مختلـف، داسـتان را روایت می کننـد. از این رو، زبـان روایی و 



 17   

تکنیک هـای روایتگـری، نقـش مهمی در باورپذیری واقعیت های شـگفت انگیز و جمال شناسـی 
این اثـر ایفـا می کند. 

2-2- زبان روایی
انسـان اندیشـمند، بعد از این که درباره ی جهان هسـتی اندیشـید و از کشـف دوباره ی جهان به 
وجـد آمـد، بـه دو نکته توجّـه می کند: ابتـدا فکر می کنـد، چگونه دیگـران را از این مکاشـفه ی 
خـود آگاه کنـد؟ بعـد از آن، چگونـه او را در لـذّت مکاشـفه سـهیم نماید؟ این جاسـت که پای 
زبـان بـه عنـوان ابـزار روایـت و التذاذ بـه میان می آیـد. از زمانی که فرمالیسـت ها پـا به عرصه ی 
وجـود نهادنـد، نگـرش به زبان به ویـژه زبان روایی دگرگون شـد. آنان ادبیـات را کاربرد خاص 
زبـان برشـمردند. این گونـه بـود کـه عاوه بـر کارکـرد ارتباطی زبـان، کارکـرد روایـی زبان هم 
طـرح شـد و تحـوّل عظیمـی در نقـد ادبی ایجـاد نمود و آثـار زبانی و ادبـی را از هم جـدا کرد. 
حق شـناس تفاوت هـای عمـده ای بین آثـار زبانی و آثـار ادبی قایل اسـت. او معتقد اسـت: »آثار 
زبانـی رابطـه ی مسـتقیم خود را بـا جهان واقع یعنـی؛ جهان بیـرونِ زبان قطع نمی کند. سلسـله 
علت هـا  و معلول هـای موجـود در آن جهـان را نیـز از میـان بر نمـی دارد. در حالی کـه آثار ادبی 
رابطـه ی مسـتقیم خـود را با جهـانِ واقع یعنـی؛ جهانِ بیـرون از زبان را قطع می کند و سلسـه ی 
علت هـا و معلول هـای موجـود در جهـان را رعایـت نمی کنـد و احتمال صدق و کـذب آنها نیز 

از بیـن می رود« )حق شـناس، 1383: 50(. 
تفـاوت دیگـر آثـار زبانـی و آثـار ادبـی این اسـت که آثـار زبانـی از اصول و قواعـد زبانی 
عـدول نمی کننـد؛ امّـا آثار ادبـی از این اصول و قواعـد حاکم بر زبان فارغند. ایـن تفاوت، باعث 
می شـود تـا در آثـار ادبی نوآوری ها و دخـل و تصرفات فراوانی رخ دهد. ایـن دخل و تصرفات 
فـردیِ نویسـنده، سـنگ بنـای اثـر روایـی اسـت که منجـر بـه هنجارشـکنی و برجسته سـازی 
می گـردد. »برجسته سـازی بـه کارگیـری عناصـر زبان اسـت، به گونـه ای که شـیوه ی بیان جلب 
نظـر کنـد« )صفـوی، 1383: 34(. برجسته سـازی از طریق قاعده کاهی و یـا از طریق قاعده افزایی 

ایجـاد می شـود و موجب موسـیقایی زبان و رسـتاخیز کلمـات می گردد. 
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در تاریـخ سیسـتان، زبـان از نقطـه ی صفـر زبـان جـدا شـده و بـه سـوی ادبیـّت حرکـت 
کـرده  اسـت. گاه بـا آفرینش های شـگفت انگیز، متن را مخیلّ، هنجارشـکن و برجسـته نموده و 
سـاختار دگرگونـه ای یافته  اسـت. همیـن عوامل، باعـث درآمیختن واقعیت و خرق عادت شـده 
و معجـون دل انگیـزی از تخیلّ و واقعیت ایجاد نموده اسـت. در ایـن حالت، رخدادهای تاریخی 
بـرای روایت شـدن، از ذهن و ضمیر نویسـنده می گذرنـد و بعد از ایجاد پیرنگ، بـه زبانِ روایت 
در می آینـد. هنـر نویسـندگی در روایت اسـت کـه زبان ادبـی را خلق می کند و با هنجارشـکنی 
و برجسته سـازی، از زبـان بـرای پیشـبرد اهـداف خود بهره می بـرد. »به قول دیوید لاچ وسـیله ی 
بیـانِ رمان نویـس، زبـان اسـت. هر کاری کـه او در مقـام رمان نویـس می کند، به واسـطه ی زبان 

اسـت« )پاینده و خـوزان، 1386: 24(. 
قواعـد و سـاختارهایی کـه زبـان را از حالـت عـادی خـارج می کنـد و آن را بـه عرصـه ی 
ادبیـّت می کشـاند، همـان برجسته سـازی و آشـنایی زدایی اسـت. در برجسته سـازی، نویسـنده 
آگاهانـه اجـزای زبـان را دچـار تحریـف می کنـد تـا بـه وسـیله ی دو اصـل زیبایی شـناختی و 
رسـایی ، به زبان روایی مناسـب دسـت یابد. شفیعی  کدکنی این برجسته سـازی را در دو مقوله ی 
موسـیقایی و زبانـی طـرح کـرده  اسـت: »مجموعـه عواملی که زبـان شـعر را از زبـان روزمرّه به 
اعتبـار بخشـیدن آهنـگ و تـوازن، امتیـاز می بخشـد و در حقیقـت از رهگـذر نظام موسـیقایی، 
سـبب رسـتاخیز کلمه ها و تشـخیص واژه ها در زبان می شـود، می توان گروه موسـیقایی نامید... 
و مجموعـه عواملـی کـه به اعتبـار تمایز نقش کلمـات، نظام جمله هـا و بیـرون از خصوصیاّت 
موسـیقایی آنها، می تواند، موجب تمایز یا رسـتاخیز واژه ها شـود، عواملی اسـت که در حوزه ی 
مباحث زبان، زبان شناسـی و سبک شناسـی جدید مطرح اسـت« )شـفیعی  کدکنی، 1370: 110(. 
بدین گونـه، زبـان معیـار بـه زبان ادبی تبدیل می شـود تا آمـاده ی روایـتِ اثر ادبی گـردد. روایت 
یکـی از جهانی های بشـر اسـت کـه در تمـام ابعادِ فرهنگی انسـان دیـده می شـود. رولان بارت 
)Roland Barthe( معتقـد اسـت، »جامعـه ی بـدون روایـت وجـود نـدارد؛ زیـرا جامعه ی 
بدون فرهنگ، تصوّر ناپذیر اسـت.« )اخوّت، 1389: 10( بارت در روایت شناسـی از زبان بسـیار 
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بهره برده اسـت. تودروف )T.Todorov( و تولان )M.Toolan( تحت  تأثیر روایت شناسـیِ 
او، تـاش نمودنـد تـا مبانـی و تعاریف روایت شناسـی را تدوین کنند و به یک تعریف منسـجم 
دسـت یابنـد. تـولان گفته اسـت: »روایت، توالی ملموسـی از حوادثی اسـت که بـه صورت غیر 

تصادفـی در کنار هـم آمده اند« )همـان: 10(. 
نظریه پـردازان، مطالعـات روایـت را در دو سـطح کلـیِ داسـتان و کام ترسـیم کرده انـد. 
منظـور از داسـتان، توصیـف اساسـی و وقایـع مهـم داسـتان اسـت کـه بـا توالـی خـاص ظاهر 
می شـوند و شـخصیت هایی کـه نقش هـای داسـتان را ایفـا می کننـد؛ امّـا کام به معنـای همه ی 
روش هایـی اسـت کـه نویسـندگان با تنـوّع خاصـی داسـتان را بازگـو می نماینـد. بنابراین کام 
مهم تریـن حـوزه ی روایـت اسـت. در روایـت رمان هـای امـروز، بـه روابـط راوی و روایتی که 
بیـان می کنـد، توجّـه دقیقـی می شـود. در ایـن رمان هـا بیـن قطعـه ای از روایـت که شـخصیتی 
آن را روایـت می کنـد، از یـک سـو و روایتـی کـه مشـاهده گری بی طـرف بـه عنـوان دانای کل 
راوی آن اسـت، از سـوی دیگـر، تفـاوت و تقابـل آشـکاری وجـود دارد. در آثـاری کـه لبریز از 
واقعیت هـای شـگفت اسـت، وقتی دانـای کل، داسـتان را روایت می کنـد، زبان به گونـه ای وارد 
عمـل می شـود و بـا نقـش پارادوکسـی خـود جادوهـا و واقعیت هـا را درمی آمیزد؛ امّـا هنگامی 
کـه یکـی از شـخصیت ها با روایت شـخصی، داسـتان را پیـش می بـرد، زبان دگرگون می شـود 
و از لونـی دیگـر بـه خدمـت این گونه آثـار درمی آید. در داسـتان مولود مصطفـی )ص( از تاریخ 
سیسـتان کـه هـم از روایـت دانـای کل و هـم از روایـت شـخصی و وابسـته به شـخصیت ها به 
تنـاوب بهـره برده شـده، تحوّلات زبان در هر کدام از روایتگری ها بسـیار چشـمگیر اسـت. این 
تحـولات در دو سـطحِ زبانـی روایی و عناصر داسـتانی، خود را نشـان می دهـد و در باورپذیری 
و جمال شناسـی وقایع شـگفت، اثـر می گذارد. چگونگی ایـن اثرگذاری موضوعی اسـت که در 

ادامـه بـدان پرداخته می شـود.

3- بحث اصلی: جادوی زبان روایی در داستان مولود مصطفی )ص( از تاریخ سیستان
در دوره ای کـه تاریـخ سیسـتان شـکل گرفتـه اسـت، جامعـه ی ایرانـی شـاهد پدیـداری 
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اسـلوب های گوناگـون نوشـتار بـود؛ امّـا اگـر بـه مسـائل زبـان از دریچـه ی سـاختاری و نـه 
مؤلفه هـای هنـری نگریسـته شـود، ایـن گوناگونـی بسـیار محدودتـر می شـود. در دوره ی نثـر 
مرسـل، زبـان فارسـی از آزادی و تنـوع فراوانـی برخـوردار بوده  اسـت؛ زیـرا انسـان دوره ی نثر 
مرسـل، هنوز درگیر شـناخت طبیعت بوده و به جوهره ی انسـانی توجّه چندانی نداشـته اسـت. 
تاریـخ سیسـتان یکی از  کتاب هایی اسـت کـه از آزادی و رهایی برخوردار اسـت. فرم مشـترک 
ایـن نـوع کتاب هـا زبانی اسـت کـه پیراسـتگی ها و آراسـتگی ها در آنها هنـوز به آییـن نگارش 
تبدیـل نشـده اسـت؛ ولـی فراینـدی جسـتارگرانه دارند که به گسـتره ی دنیـا فراگیر اسـت. این 
همـان چیـزی اسـت کـه به نوشـته های نثـر مرسـل حالـت گوناگونی و خوشـایندیِ برخاسـته 
از آزادی می دهـد. از ایـن رو، خـرق عادت هـا و جادوهـای زبانـی در یک جـا گـرد آمده انـد، تـا 

واقعیت هـای شـگفت انگیز دینـی را بـرای مخاطبـان باورپذیـر نمایند. 
در تاریخ سیسـتان  گوناگونی انواع ادبی و تحرک سـبکی، داده های زیبایی شـناختی هستند، 
نـه سـاختاری.  بعدهـا در دوره ی چیرگـی ایدئولـوژی، سـبک نوشـتار خصلت ابـزاری یافت و 
فـرم در خدمـت درون مایـه ی ایدئولوژیـک قـرار گرفت و ادبیات به طور مسـتقیم در سـیطره ی 
قـدرت درآمـد و نوشـتار بـه زور قواعـدِ جزم گرایانه، شـکلی دگرگونه یافت و به سـرعت تمام 
فرایندهـای زبانـی را کـه ذهنیت خـود انگیخته ی مـردم را به نمایـش می گذاشـت، از خود دور 
کرد و ادبیات  از وادی آزادی و رهایی به اسـارت افتاد. شـاید یکی از دلایل گمنامی نویسـنده ی 
تاریـخ سیسـتان ایـن باشـد کـه زبـان نوشـتارش بـه اسـارت قـدرت درنیامـد. با ایـن توصیف 
می تـوان گفـت، بخشـی از زیبایـی تاریـخ سیسـتان آزادی و رهایـی، طبیعی بـودن زبـان و پرواز 
تخیـّل و فراخـوان خـرق عادت ها در عرصه ی زبان اسـت. داسـتان مولـود محمد مصطفی)ص( 
در تاریـخ سیسـتان، لبریـز از شـگفتی ها و خـرق عادت هاسـت کـه بـاور بسـیاری از آنهـا برای 
خواننـدگان عقل گرای امروز بسـیار دشـوار اسـت. نویسـنده بـرای باورپذیری این داسـتان ها از 
شـگردها و روش هـای خاصـی بهـره برده  اسـت که می تـوان آنهـا را در دو حوزه بررسـی کرد:  

الـف( شـگردهای زبـان روایـی.  ب( کاربـرد خاص عناصر داسـتانی و تکنیک هـای روایی. 
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تاریـخ سیسـتان بـه منزلـه ی حوادثی کـه در طی زمان خاصـی رخ داده اسـت، آمیـزه ای از 
واقعیـت و داسـتان اسـت. در ایـن کتـاب تاریـخ و داسـتان رابطه ی تنگاتنگـی دارند. نویسـنده، 
داسـتان هایی را روایـت کـرده کـه مملـو از خـرق عـادت اسـت؛ امـا وقتـی بـه روایـت چنیـن 
داسـتان های عجیبـی می رسـد، چنان بـا زبان، جـادو می کند که انگار اسـاطیر و تخیـّل، واقعیتی 
محض انـد. روایتگـری تاریـخ سیسـتان با زاویـه ی دید دانـای کل آغاز می شـود. در ایـن کتاب، 
تاریـخ در حکـم اطاعـات پس زمینـه بـرای ادبیات به شـمار می آیـد. بنابراین، نویسـنده تاش 
کـرده اسـت تـا با ادبیتّ بخشـیدن به کام خویـش، کتـاب را جذاب تر نماید. ادبیـّت این کتاب 
بـا پرداختـنِ زبـان محقق شـده  اسـت. از این رو، هرچنـد مواد تاریخـش از واقعیت عالـمِ بیرون 
گرفتـه شـده، بـا مهـارت در زبـان و ادبیـّت بخشـیدن بـدان در اغلب مواقـع، زبـان معطوف به  
خـود شـده  اسـت. در ایـن کتاب »تاریـخ روایتی از وقایع نیسـت، بلکه مهم تـر از همه، وظیفه ی 
دشـوار مـورخ تبیین و ترسـیم رخدادهاسـت« )گریـن، 1383: 30(. نویسـنده ی تاریخ سیسـتان 
وقتـی داسـتان مولـود محمـد مصطفـی )ص( را روایـت می کنـد، واقعیت هـای تاریخـی را بـا 
شـخصیت پردازی، تعلیـق و داسـتان پردازی در می آمیـزد و در حـوزه ی زبـان، دسـت بـه کاری 

هنرمندانـه می زنـد. چرا کـه »هنـر، بازآفرینی خـاق واقعیت هاسـت« )زایـس، 1384: 12(. 
داسـتان مولـود مصطفـی)ص( لبریـز از شگفتی هاسـت. نورانی شـدن صـورت آمنـه، بـه 
سـخن درآمـدن سـنگریزه ها، تعظیم کـردن کعبه، به زمین آمدن فرشـتگان، حضور مـردان عجیب 
آسـمانی در زمیـن، به آسـمان رفتن محمد)ص(، دریده شـدن شـکم و سـینه ی مبـارک حضرت 
محمـد)ص( و قـراردادن نـور در وجود آن حضرت، سـخن گفتن اشـتران و چهارپایـان با آدمی، 
مصداق هـای ایـن وقایع شـگفت اسـت. خواننـده در مواجه با چنیـن پدیده های شـگفتی، خود 
را بیـن واقعیـت و تخیـّل در نوسـان می بینـد و در آن فضـا می زیـد. از ایـن رو، بـه قـول کروچه 
)B.Croce( »تمـام تاریـخ، تاریخ معاصر می شـود« )صهبـا، 1390: 144(. خواننده ی خردگرای 
امـروز چگونـه ایـن خـرق عادت هـا را در دل تاریخ بـاور کند؟ نویسـنده چگونـه می تواند باور 

را در جـان مخاطب مـدرن بریزد؟! 

تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( از کتاب تاریخ سیستان
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یکی از ابزارهای مهم نویسـنده ی تاریخ سیسـتان، زبان دلنشین و پرقدرت اوست. زبانی که 
با عملکرد پارادوکسـی به یاری نویسـنده آمده  اسـت. در داسـتان های تاریخی زبان نقش بسـیار 
مهمـی دارد. زبـان این گونـه متن هـا چنـان قدرتی باید داشـته  باشـند که محدودیت هـای زمانی، 
شـخصیت پردازی و... را جبران نمایند. نویسـنده وقتی به قسـمتی از تاریخ می رسـد که حوادث 
خـرق عـادت را می خواهـد، روایـت کند، نگرشـش به زبان دگرگـون می شـود. در این بخش ها 
نویسـنده بـا دو پدیـده ی مهـم روبه رو اسـت: واقعیـت و خرق عـادت. بخش واقعیـتِ تاریخ با 
زبان شناسـی و بخـش خـرق عـادت بـا ادبیـّت و تخیلّ گـره می خورد. بـه عبارتی؛ نویسـنده از 
طریـق زبـان بایـد در یـک آن، هـم به رسـایی زبـان بیندیشـد و هم بـه جمال شناسـی زبان فکر 
کنـد. اگـر »شـعریت را در رسـتاخیز کلمـات بدانیـم که بـر دو معیار رسـایی و جمال شناسـیک 
اسـتوار اسـت« )شـفیعی کدکنـی، 1381: 29(. آن گاه مخاطـب بـا خوانـدن خـرق عادت هـای 
تاریـخ سـوار بـر بـال تخیـّل شـده و همراه بـا رسـتاخیز واژه هـا از واقعیـت کنده  می شـود و به 
عالـم ادبیـّت پـرواز می کنـد. مسـحور پدیده هـای خرق عـادت  می گـردد و به قول حق شـناس 
 Jakobson( بـا دنیـای واقعـی قطـع ارتبـاط می کند. این جاسـت که بنـا به گفتـه ی یاکوبسـن
(: »آثـار ادبـی بـه جای رسـاندن پیـام درباره ی جهـانِ واقعیت، به رسـاندن پیام دربـاره ی مفاهیم 
موجـود در زبـان می پردازد« )صفـوی، 1380: 35(. با این توصیف، داسـتان های شـگفت انگیزی 
چـون: مولـود مصطفـی)ص( بـا جهـان خـارج قطـع ارتبـاط می کنـد و دیگـر ملزم بـه رعایت 
رابطـه ی علـت  و معلـول حاکم بر جهـان واقعیت نخواهـد بود. بنابرایـن، آنها را کنـار می زند و 
از سـیطره ی عقانیـت و رابطـه ی علت ومعلولـی جهـان خارج می شـود. تاریخ سیسـتان در این 
بخش هـا منطق شـکن و خردگریـز می شـود. زبـان در ایـن قسـمت ها، دیگـر زبـان انتقـال پیـام 
نیسـت، بلکـه زبـان، عین ادبیات می شـود. کلمـات به جای راه رفتـن، می رقصنـد و در هرجا که 
هنـر حکـم کنـد، خـوش می نشـینند و سـاختار جمله هـا را برهم می زننـد و جابه جایـی نحوی 
منجـر بـه زبـان هنـری می شـود. با طـرح این مسـئله، پرسشـی پیش می آیـد: به هرحـال، کتاب 

تاریـخ سیسـتان، کتاب تاریخ اسـت. پس نویسـنده چگونـه رخدادهایـش را باورپذیر نماید؟ 
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این جاسـت کـه زبـان بـه یـاری نویسـنده می آیـد، تـا بـه شـکلی متناقض نمـا و بـا ایفای 
نقـش رسـایی و ایجـاد جمال شناسـی، شـگفتی های تاریـخ را به دنیـای واقعیت بازگردانـد و از 
آمیـزش واقعیـت و شـگفتی، زیسـت عناصر ناهمگـون را ممکن سـازد و پارادوکسـی دل انگیز 
خلـق نمایـد، تـا خرق عادت هـا باورپذیر شـوند. زبـان در نگاه زبان شناسـی به ایجـاد ارتباط به 
قصـد پیام رسـانی تعریـف می شـود. زبـانِ معیـار هرگز رابطـه ی خـود را با جهـان واقعیت قطع 
نمی کنـد. بنابرایـن، زبـان در ایـن شـرایط و بر اسـاس رابطـه ی علت ومعلولی، زبانی اسـتدلالی 
می شـود تـا شـگفتی ها بـا جهـان واقعی رابطـه برقـرار کنـد. در داسـتان مولود محمـد)ص( که 
سرشـار از خـرق عـادت  اسـت، کاربرد مناسـب زبـان کمک می کنـد تا ایـن رابطه ایجاد شـود. 
داسـتان مولـود مصطفی)ص( که از سـویی به وسـیله ی پیونـد با ادبیتّ، خـرق عادت ها و تخیل 
از چنبـره ی منطـق و عقانیـت می گریـزد و از طرفـی دیگر به وسـیله ی رابطـه ی علت ومعلولی 

حاکـم بـر زبـان به بسـتر واقعیت بر می گـردد، تـا در اذهـان مخاطبـان باورپذیرگردد.  
بخشـی از متـن ایـن داسـتان را می آوریـم تـا هنـر زبانـی نویسـنده و بهره منـدی او از 

بازخوانـی کنیـم:  باورپذیـری خـرق عادت هـا  تکنیک هـای داسـتانی  را در 

»محمـد بـن موسـی الخوارزمـی می گوید انـدر تاریـخ خویش کـه مولود مصطفـا روز 
دوشـنبه بـود... کـی اصحاب فیـل به مکه هلاک شـدند. هفدهـم دی ماه... مـادر او گفت 
کـه مـرا آواز آمـد کـه چون ترا پسـری بـُوَد، محمد نـام کن که او سـید عالمین اسـت. 
و روز دوشـنبه کـه تنهـا اندر سـرای بـودم و عبدالمطلب به طـواف، که مـرا رعبی به دل 
اندرآمـد. چـون مرغـی سـپید دیدم که بـر دل من مالید و من سـاکن گشـتم و همه غمی 
و المـی از مـن برفـت. باز بازنگریسـتم. جامی دیدم که مرا دادند. گفتم، مگر شـیر اسـت 
و مـن تشـنه بودم. بخـوردم. نـوری دیدم که پدیـد آمد و چـون درخت خرما بـه بالیدن 
گرفـت و بـاز زنانـی دیدم انـدر بالای آن نـور ماننده ی دختـران عبد مناف. گـردش اندر 
گرفتنـد. بـاز دیبایـی سـپید دیـدم که انـدر هـوا آمد و گـرد من انـدر گرفت و نـدا آمد 
کـه او را از چشـم مردمـان نـگاه داریـد. پـس مردان دیـدم اندر هوا و به دسـت ایشـان 
ابریق هـای سـیمین پـرآب کـه از آن آب قطـره بـه روی مـن همی آمـد خوش بوی تـر از 
مشـگ و مـن گفتـم کاشـکی عبدالمطلـب نزدیک من آیـدی. بـاز مرغی دیدم کـه اندر 

تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( از کتاب تاریخ سیستان
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آمـد بـه حجـره ی مـن منقـار او از زمـرد و پرهـای او از یاقوت سـرخ. چون فـرود آمد 
جهـان مرا گشـاده گشـت از شـرق تا غرب بدیدم و سـه علـم دیدم زده یکی به مشـرق 
و یکـی بـه مغرب و یکی به سـر بـام کعبه. پس حال تنگ گشـت و آن زنان همه دسـت  
مـن انـدر گرفتنـد و محمـد علیه السـلام بـزادم... یکـی او را از آن بـه میـان پـر خویش 

بداشـت و ابـن عباس گوید کـه او رضوان بـود...« )تاریخ سیسـتان، 1366: 60(.

در داسـتان مولـود محمـد مصطفـی)ص( واقعیت و خـرق عادت به شـکل اعجاب انگیزی 
درآمیخته  اسـت. نویسـنده در صورتـی می تواند از آمیزش واقعیت و خرق عـادت به باورپذیری 
مخاطـب برسـد کـه از قابلیت پارادوکسـی زبان آگاه باشـد. ویژگی هایی چون: شـاعرانگی زبان، 
ایجـاز، زبـان روایـیِ مناسـب، اسـتفاده درسـت از صنایـع ادبـی، توصیفـات دقیـق و پی در پـی، 
جمـات تودرتـو کـه نثـر آهنگین ایجـاد نمایـد، ضرب آهنـگ و موسـیقی زبان، نحو مناسـب، 
واژه گزینی و چینش اسـتادانه ی کلمات و... به نویسـنده کمک کرده اسـت تا در کنار انتقال معنا، 
التـذاذ ادبـی هـم ایجـاد کنـد و از سـویی خـرق عادت ها را نیـز باورپذیـر نماید. یک بـار دیگر 
متـن را بازخوانـی می کنیـم تـا عواملی کـه منجر بـه باورپذیری خـرق عادت های متن شـده اند، 

شوند:  بازشناسی 

3-1-  استفاده از شخصیت های مذهبیِ مورد وثوق برای روایتگری 
متـن بـا ارجـاع به یـک مورخ مـورد وثوق آغـاز می شـود. محمد بـن موسـی الخوارزمی، 
مـورخ مـورد اعتمـادی اسـت که نویسـنده با اسـتناد به کتـاب تاریخ وی داسـتان شـگفت انگیز 
تاریخـی را آغـاز می کنـد و بعـد از آوردن چندیـن پدیـده ی خـرق عـادت، نـام فرد دیگـری از 
راویـان حدیـث را کـه مـورد اعتمـاد مخاطبین اسـت، مـی آورد. ابن عبـاس، راوی مـورد وثوق 
دیگـری  اسـت کـه اغلـب احادیـث و رخدادهـای زندگـی حضـرت رسـول )ص( را از زبان او 
بیـان کرده انـد. پـس، اسـتناد بـه او باعـث می شـود تـا خـرق عادت های کتـاب تاریخ سیسـتان 
باورپذیرتـر شـوند. بنابرایـن، بخشـی از واقعیت هـای شـگفت را از زبـان آنها روایـت می کند. 
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3-2- استفاده از کانون های متنوّع روایت برای باورپذیری واقعیت های شگفت انگیز 
عـاوه بـر ارجـاع به یک منبـع موثقّ، حضور افـراد تاریخی و واقعـی در درون داسـتان، همانند: 
آمنـه، عبدالمطلـب، دختـران عبدمنـاف، محمـد)ص( و... بـه باورپذیـری خـرق عادت ها کمک 
می کنـد. گابریـل گارسـیا مارکـزGabriel  García( Márquez(، بزرگ تریـن نویسـنده ی 
رئالیسـم  جادویـی، درباره ی باورپذیرکـردن پدیده هـای جادویی داسـتان هایش می گوید: »زمانی 
کـه مـن در روزنامـه کار می کـردم، یـک کشـتی کلمبیایی غرق شـد. هـر کسـی در روزنامه اش 
چیـزی نوشـت کـه باعث شـبهه ی مـردم گردیـد. مردم حـرف آنهـا را نپذیرفتنـد. روز بـه روز 
شـایعات بیشـتری شـکل گرفـت و باعث رسـوایی دولت گردید. مـن به فکر فرو رفتـم، تا خبر 
را از منظـری بنویسـم کـه برای مـردم باورپذیر باشـد. بعد از آن همـه دروغ پردازی و شـایعات، 
کار سـختی بـود؛ امّـا مـن راهـی را یافتـم که مفید واقع شـد. به دنبـال تنها بازمانده ی آن کشـتی 
رفتـم و بعـد از مصاحبـه، تمـام مطالبـم را از زبـان او روایـت کـردم و باورپذیـر شـد« )داسـتان 
همشـهری، 1388: 26(. در تاریـخ سیسـتان مخاطـب وقتـی بـا آن همـه خـرق عـادت روبـه رو 
می شـود، -شـنیدن روایـت از زبـان افـرادی چـون: ابن  عبـاس و عبدالمطلب باعـث باورپذیری 

خـرق عادت هـا می شـود. 

3-3- باورپذیری واقعیت های شگفت انگیز از طریق کانون روایت 
»کانـون روایـت، منظری اسـت که نویسـنده یـا راوی برای نگریسـتن به داسـتان خـود انتخاب 
می کنـد« )گـودرزی و همـکاران، 1396: 146(. در ایـن شـگرد، راوی می تواند دنیـا را از دیدگاه 
خود و یا دیگران ببیند. به جای کسـی حرف بزند که کاماً با او متفاوت اسـت. پیوسـته دیدگاه 
خـود را تغییـر دهـد و از دیـد چند نفر به وقایـع بنگرد. اصطاح کانون مشـاهده را بـرای اوّلین 
بـار ژرار ژنـت )Genette Gerard ( بـه کار بـرد. پیـش از ژنت، برخی از روایت شناسـان و 
صاحب نظـران علـم روایـت، این اصطـاح را برای تمایز میـان دو جنبه ی زاویه دید بـه کار برده 
بودنـد. امّـا ژنـت بـه صورت نظام منـد آن را مورد بررسـی قـرار داد. ژنت معتقد بـود، باید میان 
دو جنبـه ی زاویـه ی دیـد تمایـز قائل شـد. داسـتان از دید ژنت رنجیـره ای از حوادث اسـت که 
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راوی بـه خواننـده منتقـل می کند. راوی در ایـن زنجیره دخل و تصرف هایـی می کند، زمان بندی 
را بـا توجّـه بـه ایـن جابه جایـی تنظیـم می نمایـد. از این دیدگاه، داسـتان، مبـدل به زبـان روایی 
می شـود، »بنابرایـن، نظریـه ی کانونی سـازی ژنت، نویسـنده را بـرای مطرح سـاختن تفاوت های 
گسـترده بیـن گونه های متعـدّد روایت، توانا می سـازد« )کالر، به نقـل از اسـداللهی، 1393: 15(. 

یکـی از ایـن توانایی های کانونی سـازی، باورپذیر نمودن وقایع شـگفت انگیز اسـت. 
کانـون روایـت در مولـود مصطفی )ص( به گونـه ای پیچیده، در خدمـت باورپذیری وقایع 
شـگفت انگیز قـرار گرفتـه  اسـت. روایتگـری ایـن اثر کهـن، هنرمندانه گسـترش یافتـه و عاوه 
بـر باورپذیـری کرامت هـا و خـرق عادت هـا، موجـب جذابیـت و چندصدایی نیز شـده  اسـت. 
داسـتان ابتـدا بـا راوی دانـای کل و به قـول ژرار ژنت بدون شـعاع کانونی آغاز می شـود. در این 
نـوع روایـت، راوی نسـبت به همه ی شـخصیت ها و فضای داسـتان آگاهی دارد. تـودورف این 
دیـدگاه را دیـدگاه برتـر معرفـی می کند کـه راوی بـا آزادی کامل در داسـتان حضـور دارد. آغاز 
داسـتان مولـود مصطفـی با این کانـون روایت اسـت. »مولود مصطفا روز دوشـنبه بـود... پس از 
آن بـه پنجـاه روز زاد، کـی اصحاب فیل به مکه هاک شـدند، هفدهم دی ماه و بیسـتم نیسـان از 
گاه ذوالقرنیـن و خورشـید انـدر آن روز بـه ثـور ده درجـه، و ماه اندر اسـد به هـژده درجه و ده 
دقیقـه... و مـادر او گفـت که مرا آواز آمد که چون ترا پسـری بوُد...« )تاریخ سیسـتان، 1366: 60(. 
در ایـن شـکل از روایـت، راوی بـا اسـتناد به تاریخ، توصیفـات دقیق، پرداختـن به مکان و 
زمـان، خـود را نسـبت بـه همه چیز آگاه نشـان می دهـد. »ژنت این نوع چشـم انداز را شـگردی 
می دانـد کـه می تـوان بـه واسـطه ی آن بـه سـازمان دهی اطاعـات روایـی پرداخت« )شـعیری، 
1389: 76( در ایـن نـوع روایـت، راوی مثـل رب النوع ها به داسـتان می نگـرد و ذهن مخاطب را 
آمـاده می کنـد تـا روایتِ هر رخداد شـگف انگیزی را از زبـان او باور کند. ایـن اوّلین گام محکم 

نویسـنده بـرای باورپذیرکـردن واقعیت های شـگفت انگیز از طریق زبانِ روایی اسـت. 
در گام بعـدی، نویسـنده بـا هنرمنـدی بعُد دیگری از روایت را می گشـاید کـه در آن راوی 
هماننـد دانـای کل عمـل می کنـد، در حالی کـه خـود جزئـی از شـخصیتّ های داسـتان اسـت. 
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ژنـت ایـن نـوع روایـت را بازنمود همگـن در کانـون روایت می نامـد. در این شـکل از روایت، 
راوی یکـی از شـخصیت های تاریخی یا مذهبی اسـت کـه مورد وثوق مخاطبان اسـت. بنابراین 
روایتگـری او بـه باورپذیـری وقایع شـگفتی کـه در ادامـه رخ خواهـد داد، کمک می کنـد. »ابن 
عبـاس چنیـن گوید کـه او رضوان بود، خازن الجنـان و اندر گوش او ]پیامبر)ص([ سـخن گفت 

و میان دو چشـم او بوسـه داد« )تاریخ سیسـتان، 1366: 62(. 
نویسـنده ی تاریـخ سیسـتان در ادامه، بـرای فضاسـازی و وارد کردن مخاطبـان به عرصه ی 
داسـتان، راوی را تغییـر می دهـد. بنابرایـن، داسـتان از زاویـه ی  دیـد دانـای کل بـه راوی سـوم 
شـخص تغییر می کند. در این حالت راوی، خود جزئی از شـخصیت های داسـتان نیسـت. بلکه 
از منظـری بی طـرف داسـتان را روایـت می کنـد. ژنت ایـن نوع روایتگـری را بازنمـود ناهمگن 
می نامـد کـه از شـعاع بیرونـی جمله هـای کوتـاه تولیـد می کنـد و بـا شتاب بخشـیدن بـه نثر و 
ایجـاد ضرب آهنـگ تندتـر بـه خوانـش مخاطبیـن سـرعت می بخشـد تـا بـه سـرعت از خرق 
عادت هـا عبـورش دهـد و به او فرصت تردید و شـک ندهـد. بنابراین، از تکنیـک دیگری برای 
باورپذیـری خـرق عادت هـا بهـره می بـرد. »چون عبدالمطلـب این بیت ها یـاد کرد، از هـوا اندر 
بانـگ آمـد: معاشـرالناس غمگین مباشـید کـه محمـد را خداوندی اسـت کـه او را ضایع نکند. 
عبدالمطلـب گفـت: یـا هاتـف چه باشـد، اگـر بگویی که او کجاسـت؟ گفـت: بـه وادی تهامه. 

عبدالمطلـب برنشسـت با سـاح و بتاخت« )همـان: 70(. 
هنگامـی که خرق عادت ها شـگفت انگیزتر می شـوند، نویسـنده تکنیک روایـت را دگرباره 
عـوض می کنـد. بـا جا به جایـی کانـون روایـت از شـعاع بیرونـی بـه کانـون روایـت درونـی، 
روایتگـری حالـت بازنمـود همگـن پیـدا می کنـد. در ایـن حالـت، راوی در داسـتان نقـش ایفا 
می کند و با شـخصیت های داسـتان همگن اسـت و جزئی از شـخصیت های داسـتان به شـمار 
می آید. روایتگری حلیمه، آمنه، عبدالمطلب از این نوع اسـت. در این شـکل از روایت، نویسـنده 
از راوی بـه عنـوان شـاهد عینی اسـتفاده می کند تـا حادثه هـای شـگفت انگیز را باورپذیرتر کند. 
از آنجایـی کـه در ایـن نـوع روایت، زاویه ی دید به شـکل اوّل شـخص اسـت، کمـک زیادی به 
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بـاور واقعیت هـای شـگفت انگیز می کنـد و مخاطب خـود را در درون داسـتان احسـاس می کند 
و ناخـودآگاه خـود را در میـان وقایـع می بینـد و آنهـا را بـاور می کنـد. در جایی از داسـتان، آمنه 
بدین گونـه روایتگـری می کنـد: »روز دوشـنبه که تنها اندر سـرای بودم و عبدالمطلـب به طواف؛ 
کـه مـرا رعبـی بـه دل انـدر آمـد. چون پـرّ مرغی سـپید دیدم کـه بر دل مـن مالید و من سـاکن 
گشـتم و همـه غمـی و المـی از مـن برفـت. باز بازنگریسـتم. جامـی دیدم کـه مرا دادنـد. گفتم 
مگـر شـیر اسـت و من تشـنه بـودم. بخوردم. نـوری دیدم کـه پدید آمـد و چـون درخت خرما 
بالیـدن گرفـت و بـاز زنانـی دیدم انـدر بالای آن نـور ماننده ی دختـران عبدمناف؛ گـرد من اندر 

گرفتنـد...« )همان: 61(. 
در جـای دیگـری عبدالمطلـب لحظه ی تولـد پیامبـر)ص( را این گونه روایـت می کند: »آن 
شـب مـن بـه کعبه انـدر بودم بـر مقـام ابراهیم کـه کعبه را دیدم که سـاجد گشـت. باز راسـت 
بایسـتاد و بـه آوازی فصیـح همی گفـت: الله اکبـر! الله اکبـر!... باز همه ی بتان نگونسـار گشـتند و 

منـادی بانـگ همی کـرد که آمنـه محمّد را علیه السـام بـزاد...« )همـان: 63(. 
بـرای  گاه  نمی شـود.  ختـم  بدین جـا  مصطفـی  مولـود  داسـتان  روایـی  تکنیک هـای 
شتاب بخشـیدن بـه نثر و ایجاد زبان اسـتدلالی از اوّل شـخص به سـوم شـخص عـدول می کند 
تـا مخاطـب را بـه سـرعت و با آهنگی خـاص از فضاهـای تردیدآمیزِ شـگفتی ها عبـور دهد تا 
فرصـت مکـث و تردید نداشـته باشـد. در اوج روایت نقلی ناگهـان از ضرب آهنگ نثر می کاهد. 
نثـر را آرام می کنـد و گفت و گـوی دو یـا چنـد شـخصیت را بـه میـان می کشـد و رخدادهـا را 
از زبـان آنهـا بـه روایتی نمایشـی بیـان می کند و ضمـن ایجـاد جذابیتی ناب، چندصدایی شـدن 
داسـتان، تصویرهـای زیبایـی خلق می کنـد تا مخاطب را به میـان گود حوادث بیفکنـد. خواننده 
بـا هم ذات پنـداری، خـود را در بـاور شـخصیت های داسـتان سـهیم می بینـد و کرامت هـا و 
واقعیت هـای عجیـب را راحت تـر می پذیـرد. گفت وگـوی آمنـه و عبدالمطلب نمونـه ای از این 
شگردهاسـت. »چـون آنجـا برسـیدم، همـه ی مرغـان عالم را دیـدم آنجا به هـوا اندر ایسـتاده و 
ابـری سـپید بر سـر حجره ی وی سـایه کرده. بسـیار جهـد کردم تا خویشـتن بـدان آوردم تا در 
بـزدم. آمنـه مـرا نرمـک آواز داد و بیامـد و در باز  کرد. بـه روی او نگاه کردم. آن نـور اندر جبین 
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او ندیـدم... از ضعـف خواسـتم کـه حریـر خویـش بدرانـم. آمنـه گفـت: چه بـُود؟ گفتـم: نور 
کجاسـت؟ گفتـا: تمـام بیـاوردم و اینک این مرغـان مرا می گویند که فـرا ما ده تـا بپروانیم و این 
ابـر همی گویـد کـه فـرا من ده تـا بپـرورم. عبدالمطلب گفت: مـرا نمای. گفـت: امروز نتـوان...« 

 .)63 )همان: 
پیچیده تریـن نـوع روایت این داسـتان جایی اسـت که شـخصیت های مختلـف و متنوّعی 
هم زمـان مولـود مصطفـی)ص( را از زاویـه ی دیـد خویـش گزارش می کننـد. در ایـن حالت از 
روایـت، طـرح و داسـتان بـا هـم تداخـل می کننـد. »ژنت ایـن شـیوه را از نظر زمانـی »لحظه به 
لحظـه« می نامـد. یعنـی؛ داسـتان حـوادث را لحظـه بـه لحظـه دنبـال می کنـد. این نـوع روایت، 
پیچیده تریـن نـوع روایـت اسـت. پیجیـده از ایـن لحاظ کـه چندین شـخصیت روایـت خود را 
تعریـف می کننـد« )اخـوت، 1384: 26(. در ایـن داسـتان، مولـود محمّـد)ص( را آمنـه، حلیمه، 
عبدالمطلـب، کاهن، صداهای قدسـی، فریشـتگان و حتی اشـیا در سـاختاری جـذاب و تودرتو 
روایـت می کننـد که عاوه بـر جذاب کردن داسـتان، به باورپذیرشـدن رخدادهای شـگفت انگیز 

می کند.  کمـک 

3-4-  اسـتفاده از توصیفـات دقیـقِ مکان های مذهبی، اشـخاص و... بـرای باورپذیرکردن 
عادت ها  خـرق 

یکـی از ابزارهـای مهـم داسـتان های تاریخـی فضاسـازی بـا توصیـف دقیـق مکان هـای 
تاریخـی اسـت، تـا بدیـن طریق خواننده بتوانـد، خـود را در آن نقطه ی تاریخی احسـاس کند و 
بـا قرارگرفتـن در دل حـوادث تاریخـی از منطـق جهـانِ بیـرون، فارغ گـردد و خـود را با منطق 
داسـتانی سـازگار نمایـد و بـه هـم ذات پنداری برسـد. »مـن اندر سـرای بـودم و عبدالمطلب به 
طـواف... دیـرگاه برنیامـد تـا دیدم که بیاوردنـد او را در بـاره ای جل؛ به صوف سـپیدتر از حریر 
و همـه چیـزی. و  زیـر او انـدر پاره ی حریر سـبز و بدان سـه بند از لؤلؤ تر بربسـته و سـه کلید 
هـم از لؤلـؤ بر آن سـه نوشـته...« )تاریخ سیسـتان، 1366: 60(. به قول شـفیعی کدکنـی »اگر این 
حکایت هـا را نـه از بیـرون، بلکـه از درون جهانـی که خلق کـرده، بنگریم، دیگر به درسـتی و یا 
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نادرسـتی آنهـا نمی اندیشـیم و از خوانـدن آن هـا لذت می بریم« )شـفیعی کدکنـی، 1383: 383(. 
عـاوه بـر توصیـف مکان هـای مذهبـی، توصیفات دقیـقِ شـخصیت ها، مکان هـای عادی 
و... بـه باورپذیـری خـرق عادت هـا کمـک می کند. توصیف دقیـق زمان و مکان و شـخصیت ها 
باعـث می شـود تـا مخاطب بـه یک باره از جهـان خویش به درون جهانِ داسـتان پرتاب شـود و 

خـود را بـا رابطـه ی علت ومعلولی داسـتان تاریخی وفـق دهد و آن هـا را بپذیرد:  

»بـا او برفتـم و او دامن کشـان از پیـش مـن همی رفـت تـا به حجـره ی آمنه. در بگشـاد. 
چنان که گفتم درِ بهشـت گشـاده گشـت از طیـب. و مرا انـدر آورد. آمنـه را بدیدم چون 
مـاه بـدر یـا چـون کوکـب درّی. و بـدان حجـره اندر بردنـد مرا. بـوی خوش به سـرم 
برشـد. چنان کـه گفتم؛ مگر مـرده بودم و اکنـون زنده گشـتم.نگاه کردم. محمّـد را دیدم 
بـه خـواب انـدر. به صوفی سـپید که دانسـتی کـه صنعت مخلوق نیسـت. انـدر پیچیده 
و بـه حریـر انـدر نوَشـته و حریر سـبز. و بر بـوی و لون هر جامـه پیدا کـه صنعت ایزد 
تعالـی اسـت، نـه صنعت مخلـوق. و به خواب انـدر شـده...« )تاریخ سیسـتان، 1366: 65(.

اسـتفاده از قیدهـای بی شـمار در پایـان جملـه در توصیف دقیق و فضاسـازی بسـیار مؤثرّ 
اسـت. قیـد یکـی از عناصر برجسته سـاز زبان تاریخ سیسـتان اسـت. قیـد عنصری اسـت که به 
آشکارشـدن احساسـات و عواطف نویسـنده کمک می کند. قید از مهم ترین ابزارهایی اسـت که 
بـه قدسی شـدن فضـا و بیـان خرق عـادت کمک می کنـد. توصیفات دقیـق و جزئـی، از عناصر 
مهـم در باورپذیـری واقعیت هـای شـگفت انگیز اسـت. »مهم تریـن واژگانی کـه در آثـار ادبی با 
آنهـا سـر و کار داریـم، فعـل، صفـت و قیدهایی هسـتند که صفت می شـوند« )مشـرف، 1385: 
31(. توصیـف دقیـق سـرای آمنه، پرنـدگان عجیبی که پیرامـون آن خانه پـرواز می کنند، وصف 
چهره ی عبدالمطلب هنگامی که شـگفتی هایی چون: ساجدگشـتن کعبه، نگونسـاری بت ها و... 
بـا ذکـر جزئیات تمام، برخاسـته از همیـن نگرش به زبان بـرای باورپذیرکـردن حادثه ی عجیب 
و خـارق العـاده ی مولـود قدسـی محمـد)ص( اسـت. روایت خـرق  عادت هـای این داسـتان با 
توصیفـات دقیـق، ایـن اثر را به آثار رئالیسـم جادویی شـبیه کرده اسـت. مارکز معتقد اسـت که 
توصیفـات جـزء بـه جـزء و ریز یـک پدیـده ی جادویي بـا کمک زبان کـه قید و صفـت در آن 
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نقـش زیـادی دارنـد، بـه منطـق باورپذیري منجـر مي شـود: »اگر بگویید یـک فیـل را دیدید که 
پـرواز مي کـرد، کسـي بـاور نمي کند؛ اما اگر بـا زبان وصفي دقیـق بنویسـید، آن روز بعد از ظهر 
هفـده فیـل ارغوانـي را دیدیـد که پرواز مي کردند، داسـتان شـما باورپذیر مي شـود« )گلشـیری،  
1386: 34(. ایـن جاسـت کـه زبـان در نوسـان بیـن جنبـه ی زبانی و ادبی اسـت تا تعـادل خرق 
عـادت و واقعیـت را برقـرار نماید. به کارگیری قیدهـا برای توصیفات جزئی، در داسـتان مولود 
مصطفـی)ص( از تنـوّع زیادی برخوردار اسـت. گاه در پایان، زمانی در وسـط جمله و گاهی نیز 

در ابتـدای جملـه می آید:
قید در اول جمله: »گفت: بخ بخ! راست تو پروری« )تاریخ سیستان، 1366: 65(.  

قیـد در وسـط جملـه: »تا مـن بیامدم، همه ی زنان بنی سـعد رفته بودند، سـوی مکه. 
مـن یـار خویش را گفتـم: ما نیز بباید رفت« )همـان: 64(. 

قیـد در آخـر جملـه: »مـن یکـی مـرد دیدم با شـکوه، بـه بـالای خرمابن کـه بیرون 
آمـد از کوه« )همـان: 64(. 

عبارت هـای وصفـی در نقـش قیدی: »مرا یکی فریشـته گرفته، به هوا بـرد... هرکس 
چیـزی یافتـه و بـاز می گشـتند... مهـد او کنـار گرفته و بوسـه همـی داد... به صوفی 
سـپید انـدر پیچیـده و به حریـر اندر نوشـته و حریر سـبز« )تاریخ سیسـتان، به نقل 

از بهار، 1381: 2/65(. 

3-5- استفاده از وجه روایی و لحن مناسب برای باور پذیری خرق عادت ها  
لحن از وجوه مهم زبان داسـتانی اسـت که از دیرباز در ادبیات کاسـیک فارسـی به عنوان 
یکـی از عناصر پیش برنده ی داسـتان های تاریخی شـناخته شـده و به تناسـب متنـون مختلف به 
کار گرفتـه می شـده اسـت. لحـن اندوهگیـن بیهقـی در تاریخ خود، لحـن اسـتغاثه گون خواجه 
عبـدالله انصـاری در مناجات نامـه، لحن اندرزگرای سـعدی در گلسـتان و... دلیلی بر این سـخن 
اسـت. لحن، ایجاد فضا در کام اسـت. لحن دیدگاه نویسـنده نسـبت به موضوع اسـت. »لحن 
طرز برخورد نویسـنده به موضوع و شـخصیت های داسـتان اسـت« )میرصادقی، 1380: 521(. 
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لحـن یکـی از عناصـری اسـت کـه در تاریـخ سیسـتان منجر بـه باورپذیـری پدیده هـای خرق 
عادت شـده است. 

در تاریـخ سیسـتان هنـگام روایت خـرق عادت ها لحن به گونه ای اسـت کـه کوچک ترین 
تردیـد را بـه خواننده نمی دهد. لحن تاریخ سیسـتان اسـت که احساسـات نویسـنده را با آهنگی 
مناسـب در خدمـت روایـت خـرق عادت هـا قـرار می دهـد و باعـث ایجـاد ارتبـاط مخاطب با 
متـن می شـود. انتخـاب کلمات مناسـب، خلق شـخصیت های تاریخی به بهترین شـکل ممکن، 
اسـتفاده از شـگرد ادبـی اغـراق، توصیفات دقیق مکان و زمـان، عدم تکرار خرق عـادت و عبور 
سـریع از آن، روایـت جـدی خرق عادت هـا و... به ایجاد لحن مناسـب و در نهایـت باورپذیری 
خـرق عادت هـای تاریـخ سیسـتان کمـک شـایانی کرده اسـت. بـه طـور کلـی، لحـن در تاریخ 

سیسـتان سه ویژگی برجسـته دارد:
الف( باعث جذابیت داستان های تاریخی می شود. 

ب( خواننده را متقاعد می کند تا خرق عادت ها را بپذیرد.
ج( خواننـده را غافلگیـر می کنـد و بـه نقطـه ی اعجاب انگیزی می رسـاند و موجـب التذاذ 

می گردد. ادبـی 

3-6- استفاده از زبان استدلالی و شاعرانه در روایت واقعیت های شگفت انگیز 
بـا مطالعـه ی تاریـخ سیسـتان بـا دو گونـه زبـان روبـرو می شـویم؛ زبـان شـاعرانه و زبـان 

اسـتدلالی کـه هـر کـدام بـه شـکلی در باورپذیـری وقایـع شـگفت انگیز تأثیرگـذار هسـتند: 

الف( زبان شاعرانه: 
در مواقعـی کـه نویسـنده بـه روایت داسـتان های شـگفت انگیز و جـذاب می پردازد، 
از زبانـی گیـرا و شـاعرانه بهـره می بـرد. روایـت داسـتان مولـود محمـد مصطفـی )ص( 
یکـی از آنهاسـت. نثـر ایـن قسـمت از نمونه هـای ارزشـمند و فاخـر زبـان نثر مرسـل به 
حسـاب می آیـد. نثـر مولـود محمـد)ص( آهنگیـن و موسـیقایی اسـت. جمله هـا کوتاه و 
شـتابناک اسـت. در مواقعـی کـه می خواهـد از خـرق عادت هـا سـخن بگوید، نثر شـتاب 
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بیشـتری می گیـرد. ایـن شـتاب و ضرب آهنـگ تنـد موجب می شـود تـا خواننـده فرصت 
اندیشـیدن بـه تردیدهایـش را نداشـته باشـد. بنابرایـن باورپذیری خرق عادت ها آسـیب 

نمی بینـد:  

»عبدالمطلـب گویـد کـه آن شـب من بـه کعبه انـدر بودم بـر مقـام ابراهیم کـه کعبه را 
دیدم که سـاجد گشـت. باز راسـت بایسـتاد و بـه آوازی فصیح همی گفـت: الله اکبر! الله 
اکبـر!  بـاز صفـا و مـروه را دیـدم متحـرک و مـرا گفتند که یا سـیدّ قریش کجـا روی و 
مـن هیـچ جـواب نکـردم که مـرا دل اندر حدیث آن بسـته بود کـه تا نزدیک آمنه شـوم 
و نـگاه کنـم تـا چه بوده اسـت؟ چـون آنجا برسـیدم همه مرغان عالـم را دیـدم آنجا به 
هـوا انـدر ایسـتاده و ابری سـپید بر سـر حجره ی وی سـایه کرده. بسـیار جهد کـردم تا 
خویشـتن بـدان آوردم کـه در بزدم. آمنه مـرا نرمک نرمک آواز همـی داد و بیامد و در باز 
کـرد. بـر وی نـگاه کـردم. آن نور اندر جبین او ندیـدم و برو هیچ نشـان ندیدم. از ضعف 
خواسـتم کـه حریر خویـش بدرانم. آمنه گفت چه بـود؟ گفتم نور کجاسـت؟ گفت تمام 
بیـاوردم و اینـک مرغـان مـرا می گوینـد که فـرا ما ده تـا بپروریـم و این ابـر همی گوید 
کـه فـرا مـن ده تا بپـرورم. عبدالمطلـب گفت مرا نمـای. گفت امـروز نتوانی که کسـی 
آمـده اسـت و می گویـد که هیچ آدمـی را بدو تا سـه روز راه نیسـت« )بهـار، 1366: 63(.

ایـن بخـش از داسـتان مولـود محمـد)ص( از آن روی آورده شـد تـا مخاطـب خـود 

در نثـر تأمـل نمایـد و دریابـد کـه: نثـر بـا جمله هـای کوتـاه، جـا بـه جایـی باغـی ارکان 
جمله هـا، آوردن حـروف ربطـی چـون: »و« و »کـه«  چنـان شـتابی یافته اسـت کـه خواننده 
فرصـت نفس کشـیدن را پیـدا نمی کنـد. ذهـن خواننـده انگار به واژه ها زنجیر شـده اسـت و 
رقص کنـان بـا واژه هـای دیگـر پیـش مـی رود و فرصت بـاز ماندن و اندیشـیدن بـه چرایی 
حـوادث را نـدارد. در چگونـه روایت شـدن داسـتان بـه اوج التـذاذ می رسـد و از دام تردیـد 
و شـک می رهـد و بـه بـاوری خوشـایند نایـل می گـردد. نمـودار زیـر نشـان  می دهـد کـه 
تاریـخ سیسـتان در مقایسـه بـا آثـار دیگـر دوره ی نثر مرسـل بـرای ایجـاد زبان شـاعرانه از 

جابه جایـی نحویـی به خوبـی بهـره بـرده  اسـت.
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جدول شماره ی )1(
بسامد شیوه ی باغی ساختار جمله ها در تاریخ سیستان

)جامعه ی آماری 500 جمله از کتاب(

شیوه ی باغی زبان
)جای گردانی نحوی(

 زبان معیار
مدل )نهاد + ... + فعل(

نام کتاب

421 79 تعداد جمله تاریخ سیستان
%85 %15 درصد

ب( زبان استدلالی: 
بخشـی از  نـگاه خردگـرای حاکـم بر خراسـان دوره ی نثر مرسـل رهـاورد یونان اسـت. از این  
رو، زبـان در برخـی مواقـع بـه زبـان اسـتدلالی تبدیـل می شـود. در زبان اسـتدلالی پیراسـتگی 
جمله ها بسـیار چشـم نواز اسـت. »ادبیات یونـان بی پیرایه اسـت. یونانیان و رومیان کهن شـکوه 
و بزرگی را در کمال امسـاک و سـادگی می دانند. یونانیان از طریق زیبایی به عقل و اندیشـه فرا 
می خواننـد و ایرانیـان از طریـق غنای رنگ و زیـور به حس و خیال« )حق شـناس، 1390: 114(. 
ایـن خردگرایـی در کوتاهـی جمله هـا و ترکیـب واژه هـا نقـش زیبایی شناسـانه ای ایفـا می کند. 
ترکیـب جمله هـا، کوتاهـی و توالـی آنهـا طـوری اسـت کـه انـگار پشـت هـر جملـه ی کوتاه، 
عقانیتـی ژرف مـوج می زنـد. به جـای آوردن جمله هـای پیچیده با جمله های کوتاه شـگفتی ها 
و خـرق عادت هـا بـه مـرز باورپذیری می رسـند. از طرفـی، انتقال پیـام به جمله هـای کوتاه نیاز 
دارد. جمله هـای کوتـاه موجـب فراوانـی افعال می شـود. فراونـی افعال به نثر تحرک می بخشـد. 
بدیـن ترتیـب جمله هـای کوتـاه، زبـان اسـتدلالی خلـق می کنـد و زبـان اسـتدلالی نیـز کمـک 

می کنـد تا واقعیت هـای شـگفت انگیز باورپذیر شـوند.
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3-7- بهره مندی از حروف در روایت واقعیت های شگفت انگیز 
در تاریـخ سیسـتان حـروف ربط بسـامد بالایـی دارد. به ویـژه از حـرف »و« ، »که« و »تا« بسـیار 
اسـتفاده شـده اسـت. اسـتفاده از این گونه حروف، به نثر شـتاب داده اسـت. موسـیقی کام را 
قـدرت می بخشـید و ذهـن خواننـده را همـگام بـا نثـر پیش می بـرد. حـروف از سـه جهت در 
باورپذیرکـردن خـرق عادت هـا نقش ایفا می کنند: ابتدا باعث سـرعت نثر می شـود و در مواقعی 
کـه سـخن از پدیده هـای عجیـب و شـگفت در میـان اسـت، ذهن بـه سـرعت از آن فضا عبور 
می کنـد و فرصـت نمی کنـد به تردیدهایش بیندیشـد. نکته ی بعـدی، ایجاد التذاذ ادبی اسـت که 
خواننـده را در میـان لـذت و تخیل فضای داسـتان تاریخی قرار می دهد و موجب کمرنگ شـدن 
نگـرش اسـتدلالی بـه داسـتان تاریخـی می گـردد.  نکته ی سـوم، به کارکـرد حـرف واو آغازین 
جمله هـا مربوط اسـت کـه دلالت های ثانویـّه ای مانند: تأکید، تحکّم، تحبیب، سـوگند و قطعیتّ 

را در سـاختار جملـه ایجـاد می کنـد و موجب تقویت بـاور خواننـدگان می گردد. 
در داسـتان مولـود مصطفـی)ص( آمـده  اسـت، وقتـی پیامبر)ص( را سـه فرشـته ی آسـمانی در 
فضـای ملکوتی شست وشـو می نماینـد؛ ناگهان فضای حاکم بـر روایت، عوض می شـود و باید 
انقطـاع رخ دهـد، امّـا باز حـرف واو در آغاز جملـه می آید و خواننده را بـه نقطه اعجاب انگیزی 
می رسـاند. »یکـی او ]محمـد[ را از آن سـه، زمانـی بـه میـان پـرّ خویـش بداشـت. و ابن عباس 
چنیـن گویـد کـه او رضـوان بـود خازن الجنان« )تاریـخ  سیسـتان، 1366: 62(. جمله ای کـه با »و 
ابن عبـاس...« آغـاز می شـود، بـا جملـه ی قبـل در کمال انقطاع اسـت. چـرا نویسـنده از »حرف 
واو« اسـتفاده کـرده اسـت؟ نـه نشـانه های باغـت قرآنـی در آن هسـت و نـه با دسـتور  زبان و 
علـم معانـی سـازگاری دارد، بـا ایـن حـال، حـرف واو در اوّلِ جملـه نشسـته و بعـد از آن، نام 
یکـی از راویـان مـورد اعتمادِ تاریخ اسـام ذکر شـده تا نویسـنده با هم جوار کردن حـرف واو و 
ابن عباس، به پدیده های شـگفت انگیز که باورپذیری اش بسـیار سـخت اسـت، سـندیتّ بخشـد 
و بـدان تأکیـد کنـد. حـرف واو در معنـای ثانویـّه ی خـود، مفهوم تأکیـدی و تأییـدی را به ذهن 
خواننـده القـا می کنـد و بـا مجاورت ابن عباس بدان قدرت بیشـتری می بخشـد تا خواننـده را از 

شـگفت زدگی به اقناع برسـاند. 

تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( از کتاب تاریخ سیستان
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در جـای دیگـری کـه جمله ی قبل، نیـازی به تأکید یـا باورپذیری نـدارد، از حـرف آغازین واو 
اسـتفاده نکـرده اسـت. »پس مرا گفت: تا سـه روز تمام نشـود کـه همه ی فریشـتگان بیایند و او 
را زیـارت کننـد، پـس آدمیـان دیدار او باشـد. ابن عباس گویـد...« )تاریخ  سیسـتان، 1366: 63(. 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه نکته ی باغـت نحـوی واو آغازیـن جمله ی قبلـی، معنـی ثانویهّ ی 
تأکیـد بـر درسـتی محتوای جمله ی پیشـین و اقناع ذهن مخاطب اسـت و در جملـه ی دوم، این 

هـدف وجـود نـدارد؛ این مهم را نویسـنده بـر دوش واو آغازین نهاده  اسـت. 
نمودار زیر نشـان دهنده ی آن اسـت که نویسـنده ی تاریخ سیسـتان نسـبت به هم دوره های خود 
از حروفـی کـه بـه شـاعرانگی زبـان کمـک می کنند، بهتـر بهره بـرده اسـت تـا از آن در روایت 

مناسـب بـرای باورپذیری واقعیت های شـگفت انگیز اسـتفاده نماید. 
جدول شماره ی )2(

بسآمد حروف باغی در کتاب  تاریخ سیستان )جامعه ی آماری 500 جمله(

انواع واو  یای
نکره

انواع را

نام کتاب
 عنصر
 باغت
نحوی

 واو
عطفی

 واو
ربطی

 واو
 آغاز
جمله

 بدل از
 کسره )فک

)اضافه

 بدل از
 حرف
اضافه

مفعولی

35 215 95 65 10 110 45 تعداد  تاریخ
سیستان

 کارکرد
 حروف
باغی

7 43 19 13 2 22 9 درصد

3-8- استفاده از واژه گزینیِ مناسب در زبان روایی برای باورپذیری خرق عادت ها 
در تاریخ سیسـتان واژه ها بسـیار حسـاب شـده، دقیق و اسـتادانه انتخاب شـده اند که در مواقعی 
بـه باورپذیرشـدن پدیده هـای شـگفت انگیز و خـرق عادت هـا منجـر می شـوند. بنـا بـه گفته ی 
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بهـار، تاریـخ سیسـتان در کاربـرد کلمـات عربی مقتصد اسـت؛ اما هـرگاه کلمات عربی نقشـی 
در باورپذیـری خـرق عادت هـا و یـا ایجاد زیبایی در متن داشـته باشـد، بـا گشـاده رویی از آنها 
بهـره می بـرد. بـرای نمونـه، در متـن بالا که از تاریخ سیسـتان ذکر شـد، از عبارت هـای: الله اکبر، 
زدنـی، زدنـی، یـا سـید قریش و... اسـتفاده شـده اسـت. ایـن عبارت ها به قدسـی شـدن فضای 
داسـتان منجـر شـده و ذهن مخاطب را کاما در محیط قدسـی قـرار داده تا پدیده های آسـمانی 

و عجیـب را راحت تـر بـاور کند. 
نکتـه ی دیگـری کـه در بـاب واژه گزینـی تاریخ سیسـتان اهمیت فراوانـی دارد، اسـتفاده از 
واژه های سـاده اسـت. نویسـنده تـا آنجا کـه در توانش بوده، از دشـوارگزینی پرهیز کرده اسـت 
و ایـن نـوع نگـرش بـه واژه گزینی، بـه باورپذیرکـردن پدیده های شـگفت انگیز منجر می شـود. 
عـدم اسـتفاده از کلمات سـخت و دشـوار موجب می شـود تا ذهـن مخاطب در لابـه لای واژه ها 
متوقـف نشـود و بـه سـرعت از آنهـا عبـور کنـد. ایـن موضـوع باعـث می شـود تا سـرعت نثر 
کاهـش نیابـد و تردیدهـا در ذهن خواننده شـکل نگیـرد. دربـاره ی آرایه های ادبی هـم این نکته 
صـدق پیـدا می کنـد. آرایه هـای ادبـی ملیـح و زودفهم باعـث رهایـی ذهن مخاطب و سـرعت 
عبـور از خـرق عادت هـا می شـود و تردیدهـا را کمتـر می کنـد. »باز مـردی ]آسـمانی[ دیدم که 
لـب بـر لـب او نهاد و چیزی بدو تسـلیم همی کرد. چنان کـه کبوتری بچه را دانـه دهد و محمد 

همی گفـت: زدِنی زدِنـی.« )تاریخ سیسـتان، 1366: 62(. 

»نوری دیدم که پدید آمد و چون درخت خرما بالیدن گرفت« )همان: 63(. 
»یا حلیمه امروز به دختر پادشاهی مانی«) همان: 64(

اسـتفاده از واژگانـی خـاص مانند: خواب، انـگار و... فضای ویژه ای به این داسـتان تاریخی 
داده اسـت کـه بـه باورکـردن پدیده هـای خـرق عـادت کمـک می کنـد. خواب هایـی کـه آدمی 
می بینـد، نوعـی واکنـش بـه فعالیت هـا و احساسـات اوسـت. در روایـت ایـن بخـش از تاریخ، 
خـواب بـه عنوان مؤلفـه ای تاثیرگـذار در باورپذیری وقایع شـگفت کارایی پیـدا می کند. خواب 
هـر چـه قـدر هـم کـه عجیب باشـد، طبیعـی اسـت. چـون بخشـی از واقعیـت زندگی اسـت. 

تکنیک های رواییِ داستان مولود مصطفی )ص( از کتاب تاریخ سیستان
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بنابرایـن اسـتفاده از واژه ی خـواب بـرای بیـان وقایـع شـگفت انگیز تردیدهای مخاطبـان را کم 
می کنـد. تاریـخ سیسـتان بـه کمـک واژه ی خـواب این فرصـت را به خواننـدگان می دهـد تا در 
فضـای پـر رمـز و راز اسـاطیر دینی و ناخـودآگاه جمعی غوطه ور شـوند و تردیدهـای واقعی و 
غیـر واقعـی بـودن خـرق عادت هـا را از یـاد ببرنـد و بـه باورپذیری برسـند. ایـن حکایت ها به 
تعبیـر شـفیعی کدکنی ماهیتـی سورئالیسـتی دارنـد. »بایـد بدان ها به چشـم آثار ادبی نگریسـت. 
چـرا کـه ادبیـات اساسـاً سـاخته ی ذهن اسـت نه گـزارش واقعیت. فقـط از این منظر اسـت که 
می توانیـم، بـه ماهیـت واقعـی و رازهـای جاودانگـی آنها پـی ببریـم« )خزاعی فـر، 1388: 16(. 

کمتـر اثـری  ماننـد تاریخ سیسـتان این نـوع کارکردهـا را بـر دوش واژه هـا را می گذارد: 
»حلیمـه گویـد کـه انـدر آن سـال قحطـی بزرگ شـد و رنج بسـیار رسـیده بود و انـدر آن 
شـب کـه محمـد بزاد، من بـه خواب دیـدم که مرا یکی فریشـته گرفته و بـه هوا بـرد...« )تاریخ 

سیستان، 1366: 64( 

»من گفتم که مگر این خواب همی بینم« )همان: 63( 
»شبی بیدار شدم. یکی مرد دیدم که نور ازو تا آسمان همی برشد«) همان: 65( 

3-9- نقش افعال و جمله های کوتاه در باورپذیری خرق عادت ها 
در تاریـخ سیسـتان، فعـل به ابـزار چند منظـوره می ماند که نویسـنده با قدرت هـر آنچه را 
کـه لازم اسـت، از واژه ی »فعـل« بیـرون می کشـد. دامنـه ی فعـل در تاریخ سیسـتان از هر لحاظ 
گسـترده و وسـیع اسـت. هم از نظر تعدد بسـامد بالایـی دارد؛ هم از نظـر ترکیب آفرینی جایگاه 
والایـی دارد و هـم بـار معنایـی متنوعـی را القا می کنـد.  از سـوی دیگر کاربرد گسـترده ی فعل 
در تاریـخ سیسـتان، خواننـده را بـه هیجـان در مـی آورد. تحرک بیشـتری به جمله ها می بخشـد 
و همـراه  بـا واژه هـا  ذهـن و دل خواننـده بـه وجـد می آیـد و از پویایـی افعـال بـه التـذاذ ادبی 
می رسـد و مسـت نثـر دلنشـین تاریخ سیسـتان می شـود و ایـن حس زیبـا از بار روانی شـک و 
تردیدهـای خـرق عادت هـا می کاهـد و شـگفتی های تاریـخ سیسـتان باورپذیر می شـوند: »اندر 
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آن شـب کـه محمـد بـزاد مـن به خواب دیـدم که مرا یکی فریشـته گرفتـه و به هوا بـرد و یکی 
چشـمه ی آب دیـدم کـه هرگـز چنـان ندیـده بـودم. گفت بخـور بخـوردم گفت نیز بخـور نیز 

بخـوردم گفت اکنون شـیر تو بسـیار گـردد« )تاریخ سیسـتان، 1366: 64(. 
فعـل بـه دلیـل انعطاف پذیـری و ظرفیت بالا همـواره بر کلمـات مجاور خـود تأثیر باغی 
دارد و شـورانگیزی فراوانـی در سـاختار جملـه ایجـاد می کند. »سیسـتم فعل در هـر زبانی و از 
جملـه زبان فارسـی از نظر وسـعت دایـره ای خود، از نظـر رنگارنگی زمره هـای گرامری خود و 
بالاخـره از لحـاظ خصوصیـات نحوی خـود، حقیقتاً مقام اول را دارا می باشـد« )شـفایی، 1363: 
71(. فعـل در میـان ارکان جملـه، مهم تریـن عنصر اسـت. در بیان احساسـات، باغـت و ادبیتّ 
کام، ایجـاد موسـیقی، کوتاهـی و بلنـدی جمله ها و سرعت بخشـیدن به نثر بسـیار مؤثر اسـت. 
بـه همیـن دلیـل در خـرق  عادت ها، چگونگـی کاربرد افعـال مهـم و تأثیرگذار اسـت. در جایی 
کـه داسـتان به سـمت وقایع شـگفت حرکت می کنـد، افعال بـا برانگیختن احساسـات، جابه جا 
شـدن ارکان جملـه و... ادبیـّت کام را غنـا می بخشـند. با شـتاب دادن به نثر فرصـت تردید را از 
خواننـده می گیرنـد تـا به باورپذیری خرق عادت ها آسـیب نرسـد. در داسـتان مولـود مصطفی، 
آن چه باعث سـرریز شـدن جمات شـده، تسـلط نویسـنده ی گمنام بر فعل و گسـترش دادن 
آن بـه وسـیله ی پسـوندها و پیشوندهاسـت. افعـال بـا پذیرش وندهـا، معناهای متعـددی تولید 
می کننـد و بـه نویسـنده امـکان می دهند تا اسـتفاده ی متنوعـی از آنها بکند که یکـی از آنها عبور 

دادن سـریع مخاطـب از خرق  عادت هاسـت. 
یکـی از کارکردهـای باغی فعـل در این اثر، آفرینش جمله های کوتاه اسـت. سـاختار 
جملـه از دیـدگاه زبان شناسـی صورتگـرا، تفـاوت اساسـی زبـان ادبـی بـا زبـان معمولـی، 
روش کاربـرد زبـان اسـت. اسـتفاده ی متفـاوت از ارکان جملـه موجـب هنجارگریـزی و 
آشـنایی زدایی می شـود و نوشـته را بـه سـمت ادبیـّت سـوق می دهـد. جوهـر ادبیـّت زبان 
فارسـی، وابسـته بـه زبانـی اسـت کـه از طریـق ساخت شـکنی در نحـو ایجـاد می شـود. 
ایـن خصلـتِ زبانـی اغلـب بـر درونـه ی زبـان تأثیـر زیبایی شناسـانه  می گـذارد. ایـن تنوّعِ 
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سـاختاری و انعطاف پذیـری بـه نویسـندگان فرصـت می دهـد تـا بـه فراخـور درک هنـری 
خـود، زبـان را از درجـه ی صفـر بـه سـوی زبـان ادبـی سـوق دهنـد. ترکیـب و هم نشـینی 
واژگان بـه قـدری اهمیـت دارد کـه اندیشـمندانی ماننـد: جرجانـی، »نظریـه ی نظـم« را در 
زیبایی شناسـی قـرآن طـرح نمود و یاکوبسـن نظریـه ی دوران سـازِ »قطب مجـازی زبان« را 
طـرح کـرد. یکـی از مهم تریـن دسـت آوردهای توجّه بـه ترکیـب و نحو جملـه، جمله های 
کوتاهـی اسـت کـه در نثـر مرسـل و داسـتان مولـود مصطفـی )ص( بسـامد بالایـی دارد. 
جمله هـای کوتـاه بـه افعـال بسـیار نیـاز دارد. افعـال بسـیار موجـب تحـرک و سـرعت نثر 
می گـردد و سـرعت نثـر ذهـن خواننـده را بـا شـتاب از میـان خـرق عـادت هـای تاریـخ 
سیسـتان عبـور می دهـد. از ایـن رو فعـل بـه کمـک نویسـنده می آید تـا خرق عـادت ها و 
شـگفتی های تاریخـش باورپذیرتـر شـوند. مقایسـه ی سـه اثـر از دوره ی نثر مرسـل نشـان 
می دهـد کـه نویسـنده ی تاریـخ سیسـتان بـه جمله هـای کوتـاه و افعـال فـراوان در روایت 

توجـه بیشـتری کرده اسـت: 
جدول شماره ی )3(

بسآمد جمله های کوتاه در کتاب  تاریخ سیستان
)جامعه ی آماری 500 جمله از کتاب(

سـه  جمله هـای 
بالاتـر  و  جزئـی 

دو  جمله هـای 
ئـی  جز

جمله هـای یـک 
جزئـی بـا فعل

نام کتاب

208 150 142 تعداد جمله تاریخ سیستان
%42 %30 %28 درصد
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جدول شماره ی )4(
میزان طول جمله در کتاب تاریخ سیستان 

)جامعه ی آماری 500 جمله(
تاریخ سیستان نام کتاب
2000 کلمه تعداد کلمات
500 فعل  تعداد افعال

4 کلمه در هر جمله  متوسط تعداد کلمات هر جمله

3-10-  استفاده از گفت وگو برای نقل نمایشی در روایت داستان 
در تاریـخ سیسـتان از عنصـر گفت وگـو بسـیار اسـتفاده شـده اسـت. وقتـی از خـرق 
عادت هـا سـخن بـه میـان می آیـد، فضـای تاریـخ ممکـن اسـت از واقعیـت دور شـود و 
باورپذیـری رخدادهـای تاریخـی آسـیب ببینـد. عنصـر گفت وگـو ابـزار مناسـبی اسـت تـا 
داسـتان های تاریخـی واقعـی نشـان داده شـوند. در آغاز داسـتان مولود محمـد)ص( مورخ 
بـا مخاطـب خویـش گفت وگـو می کنـد و قبـل از بیان خـرق عادت هـای تاریـخ، درباره ی 
منابـع تاریـخ بـا خواننـده سـخن می گویـد. در ادامه بـا تنوع بخشـیدن به گفتارمندی سـعی 
دارد رخدادهـای عجیـب را واقعـی نشـان دهد. گفت وگـوی آمنه با فرشـتگان، گفت وگوی 
آمنـه بـا عبدالمطلـب، گفت وگـوی حلیمـه بـا سـنگریزه ها، گفت وگـوی عبدالمطلـب بـا 
مـردان آسـمانی، گفت وگـوی محمـد)ص( بـا مـردان آسـمانی و... از نکات مـورد توجه و 
جالـب ایـن داسـتان تاریخـی اسـت. ایـن گفت وگوهـا موجـب برجسته شـدن متـن تاریـخ 
تـا واقعیت هـای  سیسـتان شـده و رابطـه ی علت ومعلولـی حـوادث را قـوت می بخشـد 

شـگفت باورپذیر شـوند: 
»عبدالمطلـب را دیـدم کـه همی گفت: از زنان بنی سـعد کیسـت که فرزند مرا بپـرورد؟ من 
گفتـم: مـن. گفت: چـه نامی؟ گفتـم: حلیمه. گفت: بخ بخ، راسـت تو پـروری. گفتـم...« )تاریخ 

سیستان، 1366: 65(.  
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»عبدالمطلـب شمشـیر برکشـید و بـه در حجره شـد. می گوید مـردی هولنـاک دیدم که 
بیـرون آمـد پذیـره ی من و گفتـا بازگـرد و اگر نـه هم اکنون هـلاک گردی. گفتا دسـت 

من سسـت شـد... ابن عبـاس گویـد...« )تاریخ سیسـتان، 1366، 63(.

ایـن بخـش از تاریخ سیسـتان نشـان می دهد که گفت وگو چـه نقش شـگرفی در زیبایی و 
باورپذیـری خرق عادت های داسـتان دارد. 

3-11- استفاده از ضد قهرمان برای باورپذیرکردن واقعیت های شگفت 
اسـتفاده از افـراد مخالـف در روایـت کرامـات حضـرت رسـول )ص( بـه باورپذیر شـدن 
حـوادث بسـیار کمـک کـرده اسـت. پیـری عـکّازه بـه دسـت، کاهـن، ابلیـس، هبل، برخـی از 
افـراد قریـش و... شـخصیت های ضـد قهرمانی هسـتند که خرق عادت هـا را بیان و یا مشـاهده 
می کننـد. بهره منـدی از آنهـا بـه باورپذیـری داسـتان شـگفت انگیز حضرت رسـول)ص( کمک 
زیـادی کـرده اسـت. »پیـری دیدم بر یکی عـکّازه. مرا گفـت: بیا تا تـرا جایی برم کـه ترا گویند 
کـه او کجاسـت؟ گفتـم: فدتـک نفسـی، او کیسـت؟ گفـت: صنم الاعظـم هبـل. پیر مـرا ببرد و 
هفـت راه گـرد هبـل انـدر آمـده و من نگاه همی کردم. باز بر سـر او بوسـه داد و گفت: یا سـیدا! 
همیشـه منـّت تـو بـر قریـش بزرگ اسـت. ایـن زن را پسـری گم شـده اسـت. این غـم از مکه 
برگیـر و بـدو راه نمـای. هبـل و دیگر بتان به روی انـدر افتادند و به زبانی فصیـح هبل گفت: از 
مـا دور ای پیـر! کـی هـاک ما بر دسـت این کـودک خواهد بـود« )تاریخ سیسـتان، 1366: 69(. 

4- نتیجه گیری
در تاریخ گرایـیِ نویـن تمایـزی بیـن یـک دسـتاورد هنری و یـک رخـداد اجتماعی وجود 
نـدارد. ادبیـات یکـی از مهم تریـن هنرهای آدمی اسـت. با ایـن رویکرد، تاریخ حکـم پس زمینه  
را بـرای ادبیـات دارد کـه اغلـب تاریخ نـگاران سـنتّی رویدادهای گذشـته را به شـکل داسـتانی 
روایـت می کردنـد. بیان داسـتان گونه ی تاریخ اسـت که ذهـن مخاطبان امروز را به خود مشـغول 
کـرده  اسـت، نـه خـودِ رویدادهـای تاریخـی. اگر تاریـخ را نوعـی شـرح داسـتان گونه ی وقایع 
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گذشـته بدانیـم کـه هـر راوی به شـیوه ی خـاص خـود، آن را روایت می کنـد، روایت ها بسـیار 
گوناگـون و متنـوع می شـوند. عنصـر ایـن روایتگری تاریـخ، زبان اسـت. از ایـن رو عنصر زبان 
در تاریخ نـگاری سـنتّی، ویژگی هـای خاصـی پیدا می کند که برای ادبیات و زبان شناسـی بسـیار 
مهـم اسـت. از آنجایـی کـه یکـی از دسـتاوردهای زبان شناسـی، روایت اسـت، زبـان روایی در 

ادبیـات اهمّیـت دوچندانـی می یابـد کـه در پژوهش هـا باید بـدان توجه ویژه شـود. 
در تاریـخ سیسـتان واقعیت هـا و خـرق عادت ها درآمیخته اند. نویسـنده باید طـوری تاریخ 
بنویسـد کـه شـگفتی های تاریخـی را در اذهـان خوانندگانش باورپذیـر نماید. در ایـن راه، زبان 
روایی نقش بسـزایی دارد. نویسـندگانی که آثارشـان در تاریخ ماندگار شـده اسـت، با آگاهی از 
ظرفیت پارادوکسـی زبان، تاریخ نوشـته اند. از این رو، واقعیت های شـگفت انگیز تاریخ سیسـتان 

از دو منظـر مورد بررسـی قـرار گرفته اند: 
الـف( خـرق عادت هایی که بـا عناصر و تکنیک های داسـتانی در ارتباطند، شـامل مواردی 

چون: روایت شناسـی، شـخصیت پردازی، خـواب، خرق عادت و... می شـوند. 
ب( خـرق عادت هایـی کـه با زبـان گـره خورده اند و از طریـق حروف هنـری، واژه گزینی 

مناسـب، افعـال و جمله هـای خاص به مـرز باورپذیری می رسـند. 
بعـد از مطالعـه ی تاریخ سیسـتان از این دو منظر، نتایج زیر به دسـت آمـد: جمله های کوتاه، 
زبـان اسـتدلالی، واژه گزینی هـای مناسـب، ضرباهنگ شـتابی، موسـیقی دلنواز زبانـی، توصیفات 
دقیـق، جابه جایـی نحویـی، شـخصیت پردازی، اسـتفاده از اسـاطیر دینـی، مکان های مذهبـی و... 
ابزارهایـی هسـتند کـه بـه باورپذیری خـرق عادت ها منجر شـده اند. زبـان در تاریخ سیسـتان به 
عنـوان عنصـری مهم حضـور پررنگی در شـکل گیری تاریخ دارد. از یک سـو به تاریخ سیسـتان 
غنـای ادبـی بخشـیده و با اسـتفاده از صنایع ادبـی ایجاز، شـیوه ی باغی ارکان جمله، تشـبیهات 
سـاده ی حسـی، تشـخیص و... با وسـعت بخشـیدن به تخیل مخاطبان منطق گریزی شگفتی های 
تاریخـی را توجیـه می کنـد و از سـوی دیگـر به عنـوان یک ابـزار مهم به رابطـه ی علت ومعلولی 
حـوادث کمـک می کنـد و در عقانیت بخشـی و منطقی کـردن وقایع تاریخی به کمک نویسـنده 
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می آیـد. هـرگاه تاریـخ با خـرق عادت ها از جهـان واقعی فاصله می گیـرد، آن را با کمـک زبان به 
بسـتر واقعیـت بـر می گرداند و واقعیت هـای عجیـب را در حالتی متعـادل توجیه می کند. 

بـا توجـه بـه این خصلـت زبـان در روایت تاریخ سـنتی، تاریخ سیسـتان توانسـته از آن به 
شـکل مطلوبی بهره ببرد. نویسـنده با تسـلط بر زبان، آن را در خدمت واقعیت های حیرت انگیز 
قـرار داده اسـت، بـه گونه ای که بخش عمـده ای از کارکرد باغی- اباغیِ این اثر به شـگردهای 
پیچیـده ی روایتگـری و قـدرت زبانی مربوط اسـت. نویسـنده با تنوّع بخشـیدن  به زبـان روایی، 
درآمیختـن طـرح و روایـت، بهره منـدی از روایـت نقلی و نمایشـی، تغییـر مدام کانـون روایت، 
اسـتفاده از شـخصیتّ های موثـّق تاریخـی و مذهبـی، بهره منـدی از زبان رواییِ شـخصیتّ های 
اصلـی با دیدگاه اوّل شـخص، اسـتفاده از دیـدگاه رواییِ ضد قهرمان، صداهای قدسـی، تنوّع در 
وجـه روایـی بـرای ایجاد زبان عاطفی، گفت و گو و... توانسـته به شـکل معناداری داسـتان مولود 

مصطفـی)ص( را زیبا، هنـری و باورپذیر نماید. 
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